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 باکت در موجود یاهشتهانگ زا رشیاگز
 «پرستیایکت درفش لبابوطا»

 8ییارسول عط

 چکیده
م سلااه پیشبرد ادر ر اش رام هستیاست که تمامردی رنده سرگذشت بزرگاریخ دربردات تاصفح
ز اع ا. در دفنداوردهآن از کفرش به میانه، برخی سخن اراکاه جفالب، شخصیتی که گابوطاد؛ انه

ش لب درفابوطا»ب اکت اهشتهانگین از اند. یکی ار قلم زدهاکنون بسیات ×لبابوطاحضرت 

ده که به کر یورآجمع ار ین شیعه و سنّ از نویسندگایی اهنوشتهب این کتاست. ا «پرستیایکت
در  ی موجوداهنوشتهضر، اله حارند. در مقاره داشام سلااو در ابدیل لب و نقش بیابوطاشخصیت 

ریخی ای تاهرشابعِ گزا. همچنین، منشودیمخته اپرد انهآی از محتوارشی او به گز معرّفیب این کتا
 ست.اذکر شده  اهرشازیِ گزای مستندساب مذکور براشده در کتدهاستفات ایاو رو

  واژگان کلیدی
 مبر، تاریخ اسلامامی پیالب، حابوطائل الب، فضابوطام سلاالب، ابوطان ایما

 درآمد
 ینا زا یکی ند.اشتهانگر ابسی مسلاان در ایشاو نقش  ×لبابوطا حضرت ره شخصیتادرب

 نایسندگنو زا ییاهشتهانگ مجموعه باکت ینا ست.ا پرستیایکت درفش لبابوطا باکت ،اهنوشته
 دعلیحمّم ست که حسینا مسلاا در نایشا نقش و اهتیلافع تشریح و ایشان رهادرب یسنّ  و شیعه
 با تا است آن گردآورنده برست. ا کرده ترجمه رسیاف به ار نآ ژیرآ احمیدرض و آوریجمع ضلیاف

 یمانا دارند تاکید ابوطالب بودنمسلمان بر که شیعه و سنتّ اهل از هاییگزارش و منابع یادآوری
 کند.  ثابت را ایشان

                                                           
 .Taha.ataee@yahoo.comسطح سه حوزه علمیه قم  آموختهدانش .8
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ق کرد. سپس به دمش آغازن ایرادر  اتش رو تحصیلا استق اد عرضلی متولّادعلی فحسین محمّ
ست که المرشد از مجله امتیا حباگرفت. وی سردبیر و ص افر احوزوی ر دروسجرت کرد و امه

 زا رجم،مت نوشتپیش زا پس باین کتاست. اپ رسیده اه به چین مجلّاب مذکور در ای کتاهنوشته
م ان ست. ذیلا شده ذکر نویسنده مان و شتهانگ ناعنو بخش هر در که شودیم تشکیل بخش ۵۲
ست. انشده  معرّفی اهشتهانگهی هم نویسندهِ اخته شده و گاپرد انهآ معرّفیه به اگ ناسندگینو

 باتک مختصرند. تلاامقاز  برخی و مستقل یاهباکتبرگرفته از  برخی ب،اکت ینا یاهنوشته
 رضوی قدس ناستآ میسلاا یاهپژوهش دات بنیهمّبه  ۱۵۶۱ لاس در پرستیادرفش یکت لبابوطا
 ینا در کند.رش میاگز ار باکت ینا در لب موجوداو مط اهلهامق یاضر محتواح لهامق رسید. پاچ به
 زا لیاجما رشاگز نآ زا بعد و نویسنده سپس و نوشته ناعنو ابتدا مذکور، باکت سبک به لهامق
ی ارهاشاشده دهاستفاریخی ای تاهرشات و گزایاع روارجاب، به اه در کتا. گشودیم نابی شتهانگ

ین اع ارجابع حدیثی فریقین، اریخی و مناوجو در کتب تجست اب اهین قسمتاست که در انشده 
 ست.اآمده ن اشزیاهدف مستندس اب اهرشاگز

 پرستیالب درفش یکتابوطاب ای موجود در کتاهشتهانگ
 .شودیم معرّفیترتیب  ست که بهاحبه اب و مصاترجمه کت له،امق 31حدود ب مشتمل بر این کتا

 لکسماد اثر علی فرها ،ناز فردوسیالب مردی ابوطا. 1
 ست.ا ماش نپیشی مفتی لکسم،ا للهاءاعط شیخ مهاعلّ نوه لکسم،ا دافره له، علیاین مقانویسنده 

 تحضر دینابنی نقش به نوشته ینا در دارد. علی فرهاد میسلاا تاموضوع در ییاهشتهاگن وا
 نادور زا مبراپی اب لبابوطا هیاهمر و مبراپی نانداخ رتاطه و کیاپ مبر،اپی سرگذشت در لبابوطا

 لباوطبا بهبودی یابر مبراپی یادع نارش جریاگز به شانوشته در همچنین .کندیم رهاشا کودکی
 1.زداپردیم ریابیم زا

 لبابوطا، اریگر دین خدا. ی2
 یانی و مان هب و شده آغاز لبابوطا زا لیاح شرح اب نوشته ینا .ستا نشده معرّفی ثرا ینا نویسنده

 لبابوطاری ادعهده و سرپرستی به سپس کند.می رهاشا همسرش و نافرزند ب،القا در،ام مان کنیه، و،ا
 رندهاگن .کندیم ذکر ار لبابوطا تارافتخا و عیاجتما هایگاج و اهویژگی مهادا در و ختهاپرد مبراپی زا

 خطبه رده،ک رهاشا مبراپی یابر خدیجه زا لبابوطا ریاستگاخو و مبراپی اب لبابوطا هیاهمر به سپس
 در مبراپی زا لبابوطا یاهتیاحم به مهادا در وا کند.می رشاگز ار ریاستگاخو ینا در 3لبابوطا

                                                           
 .311، ص1، جتاریخ بغداد. 1
 .351، ص3ج الفقیه، . من لایحضره3
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 مبرایپ اب هیاهمر به ار خودن افرزند انهآ در که کندمی ذکر لبابوطا زا ریاشعا و رهاشا قریش بلامق
 نابی ،مسلاا ورآماپی زا عادف در لبابوطا راستوا ضعامو زا ییاهرشاگز همچنین، ست.ا کرده تشویق

 .کندیم نقل زمینه ینا در قریش به باخط لبابوطا زا یادهیقص و

 یشاتس قریش و آزاربر ان در برامسلمزهات مظعون بن ناعثم زا لبابوطا عادف به مهادا در نویسنده
 تحریم یاهلاس در لبابوطا یتاحم و هیاهمر و کندمی رهاشا حبشه هادشاپ شیاز نجا لبابوطا
 بین هکند کمی رهاشا یاعرهامش به نیز نایاپ در .شودیم ورآدای ار نب قریشاز جا نانامسلم نهالماظ
 گرفت.شکل  مبراپی زا ریای و یتاحم رهادرب ×علی حضرت فرزندش و لبابوطا

 نثر زینی دحلاا ز دوزخ،الب ابوطایی اره رهالب درباترین مط. مهم3
 یاپیشو و فعی، مفتیان شحمد بن زینی دحلااسید  نوشته طالبابیاسنی المطالب فی نجاة 

 یدمتعدّ یاهشتهانگ وی .رفت ادنی زا ق۱۵۳۵ محرم در کهاست  همکّ فعیاش ناخطیب شیخ و نالماع
 باین کتاست. ا طالبابی ةانج فی لبالمطا سنیا باکت جمله نآ زا رد کهاد مختلف تاموضوع در
 نچهاچن ؛ستا برزنجی رسول بنمحمّد  نوشته طالبابی نایما فی لبالمطای سنا باکت زا یاصهخلا
 ار جیبرزن بِاکت ،دحلان حمد بن زینیا. کندیم رهاشا مطلب ینا به باکت یابتدا در خود رندهانگ

 وزخد زا وا ییاره نآ زا پس زد،اپردمی لبابوطا نایما تاثبابه  ابتدا ؛ندادیم بخش سه زا لمتشکّ
 شاشتهاگن یابتدا در وی .کندیم زگواب ار ناقمحقّ ناسخن نیتردهیگز نامی ینا در و کندیم نابی ار
 نآ زا پس 1کند.می نقل مبراپی زا یتیارو زمینه ینا در و زداپردمی «نایما» مفهوم تعریف به

 ندنارسآزار ای خویش نفس بر لماظ زا ترس همچون شمرد،برمی نایما ناکتم یابر ار هاییزمجوّ
 زا ساره سبب به مبراپی هریاظ پیروی زا لبابوطا ریاخودد گویدمی سپس ن.اخویش و نافرزند به

 امعل فختلاار متذکّ برزنجی، زا نقل به وی، .بود ’محمّد حضرت شادهادرزابر به گزند رسیدن

 یاجرا شرطصرفا  ای ستا نایما یامسمّ زا بخشی دتیناشه گفتن ایآ که شودمی نایما یامسمّ در
 .شودیم ورآدای ار دتیناشه ظالفا در اعلم فختلاا همچنین، .آن است دنیوی ماحکا

 [لبابوطا نایما]
 باب نیا در رسیده راخبا و لبابوطا نایما رهادرب برزنجی سخن رشاگز به ین بخشا در رندهانگ

 به توردس و حضرتآن  ناسخن تصدیق ن،ایشا ریای و کمک مبر،اپی به لبابوطا ت. محبّزداپردیم
 وراب هاگو ار لبابوطا یاهسروده و اخد رسول زا پیروی در جعفر، و ×یعلخود، حضرت  نافرزند

 :کندیم نقل رهاب نیادر  لبابوطا زا تیابیا ند وادمی مبراپی رهادرب لبابوطا

                                                           
 .135، ص29. بحار الانوار، ج1
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 9لکتبِ اوّل افی  صحّکموسی  رسولا         امحمّد اوجدن انّا الم تعلموا

 و شقری و شماهبنی به لبابوطاد مؤکّی اهرشاسف و ’مبرایپ زا پیروی به قریش توصیه

 نستهاد تهشانگ ینا در لبابوطا نایما ئناقر زا قریش به مرگ زا قبل لبابوطا لمفصّ توصیّ  رشاگز

 ست.ا شده

 [لبابوطا بودنثمحدّ]

 زا لبابوطا که ستا دیثیاحا ندادمی لبابوطا توحید و نایما بر هاگو نویسنده که یلیدلا زا یکی

 ×قداص ماما زا خود داسناِ به دیابغد خطیب که حدیثی ز جملها ست،ا کرده نقل ’کرما مبراپی

  فرمود: لبابوطا که کرده یتارو ×حضرت علی زا خود داجدا زا نایشاو 

 وگستار بسی اخد به و کرد حدیث من بهمحمّد  مادهادرزابر

  2.ستا

 بلابوطا زا دیگری یاهرشاگز کراعسبنا و دیابغد خطیب سعد،بنا زا نقل به همچنین وی

 سخاپ وا و پرسیدند نشایما رهادرب وی زا وقتی لبابوطا ناسخن رهادرب زینی بن حمدا. کندیم نقل

  1«.داب چنین گرا من بر ننگ و مادشن» د:اد

  :سدینویم

 شتنادنانه و دنانهپوشش سر زا ار سخن ینا[ لبابوطا] وا

 .گفتیم خود مسلاا

 [نافرزند به توصیه]

 به لبابوطا توصیه کندیم نقل لبابوطا نایما تاثبا در برزنجی زا نزینی دحلا که هدیاشو زا

 نیا در وی. وستا به پیوستن و مبراز پیا یتاحم یابر( جعفر و ×یعل حضرت) خویش نافرزند

  :سدینویم رهاب

 پسرش دو شدنمی ضیار شتاند وراب ارمحمّد  دین لبابوطا گرا

  .رندابگذ زانم وا اب و شنداب مبراپی هاهمر

                                                           
 .1، ص1. السیرة النبویة، ج9
 .839ص الذاهب، علی ؛ الحجة113، ص1، جصابةالا؛ 11طالب، ص. اسنی المطالب فی نجاة ابی2
 .98طالب، ص. اسنی المطالب فی نجاة ابی1
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 راخبا ینا .رداد لبابوطا نایما در حتاصر وا گفته به که کندمی نقل ریاخبا نآ زا پس رندهانگ

 یادع تسادرخو مبر واپی رهادرب اترس یابُحیر توصیه و ماش سفر در لبابوطا اب مبراپی هیاهمر به

 مبرایپ به لبابوطا شدید تمحبّ و لبابوطا اب کودکی زا مبراپی هیاهمر و مبراپی زا لبابوطا ناراب

 1.رداد رهاشا

 [لبابوطا شعب و درا به کمک و مبراز پیا یتاحم]

 ندناسر در لبابوطا نقش و لبابوطا شعب درمبر اپی زا لبابوطا دریغبی یاهیتاحم نویسنده

 در مبراپی بستر در خود نافرزند دنارداقر نه واموری طتوسّ مهاعهدن رفتن بین زا جع بهامبر راپی ماپیغ

 ند.ادمی لبابوطا راستوا نایما بر یلیدلا ار نایشا ناج حفظ یابر شعب

 [لبابوطا راشعا]

 ی،به نظر و وست.ا یاهسروده ندادیم لبابوطا نایما بر هداش نزینی دحلا که یلیدلا زا یکی

 لویدوپه و رادمایها راشعا رهادرب رد.اد تصریح مبراپی مبریاپی به لبابوطای اهسروده زا ریابسی

 یشب فریبی همه انهیا دیگویم ،شودیم برده قریش اب وی هیاهمر ناگم انهآ زا نیز، که لبابوطا

 مبراپی بریماپی تصدیق هاگو که وی یاهسروده زا رد.ابد ساپ یداب که ناچن ار مبراپی ندابتو ات نبود

 ست:ا شعر ینا شده نستهاد

 5لکتباکموسی، صحّ ذلک فی  انبیّ            ادمحمّ اوجدن انّا الم تعلموا

 هداش هک لبابوطا راشعا دیگر زا سرود. لبابوطا شعب در صرهامح ماهنگ به ار ین شعرا لبابوطا

 ست:ا بیت ینا وستا نایما

 81محمّد العرش محمود و هذافذو             جلّهیسمه لا له من و شقّ

 مبریایپ لبابوطا که شد بتاث راشعا و راخبا ینا اب دگوییم برزنجی، زا نقل به ن،زینی دحلا

 نیا در که هدیاشو و ئناقر زا .ستا فیاک دوزخ زا وا ییاره یابر همین و کرده تصدیق ار مبراپی

ست. ا لبابوطا رگرفتناقر عتاشف مشمول ،شده نستهاد لبابوطا نایما هاگو برزنجی زا نقل به نوشته

 ییادخ به ابتی ر لبابوطا ست کها نشده یتارو صحیح طریق زا هاگهیچ :دگوییمن زینی دحلا

 .شداب شتهاد زاب یشاخد پرستش زا ار مبراپی ای پرستیده ار سنگی ای گرفته

                                                           
 .91-91طالب، ص. اسنی المطالب فی نجاة ابی1
 .1، ص1. السیرة النبویة، ج5
 .139، ص1. الاصابة، ج81
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دالسَّ اوَ تَقَلُّبَک ف ی » تایآ ذیل سپس زینی بن حمدا لاایمَ مُقنی جعَلارَبِّ »و  88«ینَ ج  نة  لصَّ  وَ م 

یَّ  ب ه  فیةر قابل مَةر کَ  اوَ جَعَلَهَ » و 81«یتذُرِّ  سعد،بنای، وردام زی،ار زا ار تیایارو و اههال، دیدگاقوا 83،«ی عَق 
 همه یپرستایکت به که کندیم ذکر... و  ریابخ حمد،ا هد،امج ،عبّاسبنا منذر،بنا بونعیم،ا نی،اطبر
  ست:ا مبراپی زا یتارو ینا جمله نا زآ رند،اد رهاشا مبراپی ناکانی

 سرکشی زا مدمآ برون دمآ پشت زا که ماهنگ نآ زا من هرگز
 کشمکش هم اب من سر بر هم پی در بزرگ یاهتملّ و نشدم دهاز
  81.شدم دهاز زهره، و شماه یعنی عرب، برتر تیره دو زا نکهآ ات شتنداد

 به مطلبلاعبد داعتقا و رودیم لمطلباعبد توحیدی یینآ تاثبا لادنب به حدیث ینا زا پس وی
 .ندادیم لمطلباعبد دل به هیلاا نور بشات و خیزارست روز به وی نایما دهندهنانش ار دیگر یاسر

 یاجرام به جمله نآ زا کند.نقل می ار لمطلباعبد شخصیت رهادرب ریخیات یعاوق و راشعا همچنین،
 صاخ یتاعن و هتوجّ زا ییاهرشاگز کرده، رهاشا ناجیاح یالمطلب براعبد یتاسق به و فیل باصحا

 کند.می نقل مبراپی به لمطلباعبد
 [لبابوطاره ادرب اعلم سخن نقل]

 نقل به وی .کندیم رهاشا لبابوطا نایما رهادرب نانشمنداد و اعلم ناسخن به مهادا در نویسنده
 به ورزیکین که کندیم نقلوحشی ابن از راخبلاا باشه باکت در محمّأ بن سلامة قضاعی زا
 زا دیاعدت به لبابوطا ریارستگ رهادرب برزنجی تحقیق دییات زینی در بن حمدا 89ست.ا کفر لبابوطا

 بطس نی،اشعر و سبکی قرطبی، همچون ند،اسخنهم لبابوطا ریارستگ در که کندیم رهاشا اعلم
 ورزیکینه سنتّ، اهل علمای از گروهی که کندیم نقل و تلمسانی. همچنین، سیوطی جوزی،ابن

 حضرت از روایتی به ابوطالب ایمان اثبات در همچنین نویسنده .دانندیم کفر را ابوطالب نسبت به
 لمقاب در را ابوطالب روایت این در حضرت که کندیم استدلال شامیان سپاه مقابل در ×علی

 ابوطالب ایمان نشانه را ×علی حضرت به شامیان نکردناعتراض نگارنده 82دادند. قرار ابوسفیان
 آن به ار علی گمانبی ،داشتیم آوازه صحابه میان در ابوطالب نداشتنایمان اگر گویدیم و داندمی

 دلیل ار سنیّ و شیعه منابع کنار در ایشان فرزندان و ×علی گواهی پایان، در .کردندیمنکوهش 
 شمرد.می ابوطالب حضرت ایمان بر

 ریاتگرس رهادرب برزنجی ناسخن چکیده ،ناسخن ینا که شودمی رمتذکّ امجدد نایاپ در رندهانگ
 ست.ا بوده لمطلباعبد و لبابوطا

                                                           
 .185. الشعراء: 88
 .11. ابراهیم: 81
 .11. الزخرف: 83
 .819طالب، ص. اسنی المطالب فی نجاة ابی81
 .881طالب، ص. اسنی المطالب فی نجاة ابی89
 .81نامه البلاغة،  . نهج82
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 فالسقاثر سید حسن بن علی ا ،لبابوطاری ا. رستگ4
حدود . او ستاکرده دمشق ردن و تحصیلاده از ف،السقاب، سید حسن بن علی این کتانویسنده 

 جةبه ناتویمیش اهشتهانگز ارد. او ... د اهسلفی ی فقه، توحید، نقد و ردّاهلیف در زمینهات ۰۳
م ان ارن دحلاحمد بن زینی الب المطاسنی اب او بر کتاشی اهر و حوالطا لنبیاب لتوسلا فی ظرالنا

ر اشعامبر در ایش پیاز وی و ستانی امبر و پشتیباپی الب بابوطاهی ابه همرره اشا اب ابتداف ابرد. سق
ره اری درباخبان آز اشد؟ پس اورده بان نیایماست چنین شخصی امعقول  ایآگوید: لب میابوطا
لب ابوطا ن به کفراورمنداکند. وی بی وی نقل میاهریگریام، و یسلاامبر و از پیاو اع الب و دفابوطا
. سپس، دکنیمتی نقل ایاین زمینه رواو در  ندادیم امبر خداندن وی به پیارسریانیز معترف به ی ار
 :آوردمی این شعر راره و اشالب ابوطای اهسرودهمبر در ایش پیامه به ستادادر 

 81مِلارللِا مَةٌعِص میَالیتا لُاثمِ              هِهِبِوجَ مُالغمَا قیَیستَس بیضا وَ
ی( لب و خدیجه کبرابوطات ال وفا)س لحزنامامبر در عار پیاندوه بسیاره به حزن و اشا اف باسق

 : سدینویمم دیده بود سلااز ایت اه حماز قریش در رالب ابوطایی که اهتیذاو  آزارو 
ده و اپرورش د امبر رامردی که پی مییگویمین همه از اپس 

کرده و در درستی  شاینابیپشتن ابر دشمنانده و در براش رساریای
 ن واست که مسلماده، شدنی ایی سر داهسرودهو ایش است دین و در
 شد؟انب مؤمن

ت، ایآین است. ازل شده الب نابوطا در شأن نداشتهاپندکند که ره میاشاتی ایآف به اسپس، سق
بر ماپینی که الب، زمابوطای رحلت اجرامسیب در مبناز ابه نقل  85و مسلم 81ریاز بخاطبق حدیثی 

نَ اک ام»ز: است ارت است که عبا شدهزل الب تلقین کنند، نابوطابه  ار« للها لااله ا لا»ستند اخومی

ذینَ اوَ  یِّ ل لنَّب روستَغیَ  ناَ  اومَنآلَّ نبی قُر ولیا اوناک لَوک ََ وَ ل لمُش   اف  َ  اد  مبَع م  مُاَ  لََمُ تَبَ ََّ بُ احصاَ  نََّّ

موثق اپذیرفته و ناذ، مردود، ناش این حدیث راف اسق امّا 18«.تَ حببَاَ  مَندی تَ  نَّک لاا  »و  11«حیم  لَ ا

ند ادمشکوک و مخدوش می الب رابوطاره ات دربایآین انزول  11حجر،بناز ا. همچنین، به نقل ندادیم
ی ادعا ف، همچنین، در ردّالسقا. سید حسن کندیمن حکم اشدرستیادیث و ناحاین ابودن طلاو به ب
 :دیگویمکند و ل میستدلاات ایآق الب به سیابوطا در شأنت ایآین انزول 

                                                           
 .152، ص1. فتح الباری، ج81
 .3111، ح519. صحیح البخاری، ص81
 .91، ص8. صحیح مسلم، ج85
 .883. التوبة، 11
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 .911، ص1. فتح الباری، ج11
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لب ... ابوطاخطاب به ست نه ا یک گروهب به ات خطایآین ا 
، زگرددالب بابوطابه « تَحبَباَ مَن»یه آست ضمیر در اچگونه ممکن 

  ؟!شتادینمدوست  ان رافرامبر کالی که پیادر ح
 صبیامل نای عواهشتهاپندز ا امبر رادر پیابودن عمو و پدر و مره دوزخیاوی سپس سخن درب

ن، ابوهریره و یزید بن کیساد ضعیفی همچون افراز ا ار رهاب نیادیث مذکور در احاو  ندادیمموی ا
 ند.ادمی راعتبایب

ز ا، نداهشتادور اب لبابوطاری ان و رستگایماکند که به ذکر می اد و کتبی رافراف، سپس اسق
ی، عاحمد بن حسین موصلی، قضاسیوطی،  نی،اجهوری، تلمسابن رسول برزنجی، محمّد  جمله:

 طالبابین ایملا لبالطاز: بُغیة ارتند ابرد عبم میان انهآز ارنده انی. کتبی که نگاقرطبی، سبکی، و شعر
 لکبد ئبالصا لسهما دمعین هندی سندی؛، نوشته محمّطالبابیم سلاات اثبا نوشته سید برزنجی؛

ته ، نوشطالبابین ایمالب فی بحث المطایة اغ فندی؛امحمّد  لهدیالب، نوشته عبداطابا ذیا من
م، سلالاال لب بطابوطاحمد فیضی؛ ا، نوشته شیخ طالبابیة اهب فی نجالواسید علی کبیر؛ فیض 

 نوشته سید حیدر بن سعید. 

ن شیخ ابیلتایی و اطبامه طبان نوشته علّالمیزاب امیه نیز به دو کتامان کتب انویسنده در می
 .کندیمره اشاطوسی 

 لمقصوداح عبدالفتّاثر عبدا ،وام سلاای اجرالب و مابوطا. شعر 5
بر  اصر رست جمهوری مانه ریاخباست کتاتی ریلمقصود، مدّاح عبدالفتاب، عبداین کتانویسنده 

ن به اتومی ویر اثآز ا .ستا میسلاا مکلا و ریخات حوزه در دمتعدّ تالیفات یاراد واشت. اعهده د
م سلاای ارجالب و مابوطاشته )شعر این نگاره کرد. اشا طالبابیم علی بن املاافة و لخلاالسقیفة وا
 ابتداه نویسند ست.افعی ان شدحلازینی  طالبابیة افی نج لبالمطای سناب ای بر کتامهمقدّ (وا
مبر اپی اب ندنازخوانش در نمالب به پسرابوطارش ار به سفاشعاین ا. کندیمذکر  الب رابوطاز اری اشعا
لب در ابوطاین بیت که از جمله ا ؛رداره داشامبر اره پیاکم حبشه، درباشی، حاب به نجاری خطاشعاو 
 کند:م دعوت میسلاابه  اشی ران نجآ

 13میمَرابن یحِلمَسا وَ وسیَکم نَبیِّ               امُحمََّد نَّا شِلحَبا یکمَل تعََلَّم
بت لب نسابوطاکه به  اشعری ر ناتویمن اچه میز اکند که: تمطرح می این پرسش رارنده انگ

و اشم؟ اهوری شیخ بنیآمسلااشد بر ان دلیلی باچن نداتویمین نسبت ا ایآنیم؟ اند معتبر بدادهاد
 اوست یان ایمان بر او برهیی دلیل اتنهلب بهابوطاشعر  ایآگوید که ره سخن میاین باسپس در 

                                                           
 .12ی، صالهد. اعلام الوری باعلام 13
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عقیده  ان رایشاز انی امبر و پشتیبالب به پیابوطایش از گراح رالفتاست. عبدالب ابوطان ایماقرینه بر 
قیده ین عاکنده بود و آ الب رابوطاحت دل اندیشه و سای اهنهاکری که همه ادهیعق، ندادیملب ابوطا
ه ایگارنشدن جادخدشه الب رابوطان ایماهد اشو زاو یکی ا. دیدیمنی اری و پشتیبایسته یاش ار

یه واگر معا دگوییمند و ادویه میادی همچون معافراز طرف الب ابوطام کفر پدرش اهتّابه  ×علی
ز ا فتاییممخدوش کند و به کفر نسبتش دهد، دست  الب رابوطام سلااهی که اترین گوبه کوچک

 .داستیاینمز اکندنش باپر
 صف اثر علی نجدی نا ،لبابوطام سلاا. 6

هره و ان عربی قان زبالعلم و عضو فرهنگستاراد داستاصف، اب علی نجدی ناین کتانویسنده 
ترین همز ما «ةالنحام اما سیبویه،»کتاب ست. الشمس مصر اه عینانشگات دادبیانشکده اد داستا
گون اگون الب رابوطام سلااره ادرب اههادگید ابتدالب، ابوطام سلااب ارنده در کتاوست. نگای اهشتهانگ
. نندادیم تشآدر  الب رابوطاط کرده و افراکنند و برخی می دییاتنفی و برخی  ان رآند که برخی ادمی

وشته شده ره ناین بادر  نهاطرفیبکند که ره میاشاعی الب حسنی رفاز سید طابی اوی سپس به کت
م سلااور شده که همگی آدای ار قرآنز اتی ایآر بررسی کرده و استوام و ارآنقدی  اب ان رار منکرانکاو 
 ند.ادهاترجیح د الب رابوطا

 لب[ابوطان استازهر و دلااه ]مجلّ
 «لبابوطان استاد»کند که ره میاشازهر لااه ز مجلّای الهامقمه به اداصف، در انجدی نعلی 

زبور به ه مز مجلّاره اشته شده و در دو شمالب نگابوطان ایمانفی ره اله درباین مقاست. امیده شده ان
 انتقاداتیت، یسنله این مقادرستی ان از درستی یاد انتقام اینکه در مقان ابی است. وی باپ رسیده اچ
 کنیم:یمن ار بیاختصا مه بهاداکه در  کندیمله ذکر این مقاره ادرب ار

 رد؟ ان چه سودی دانای مسلماره براین گزاوی اکاو اساسا -
ة افی نج لبالمطای سناب اه دیگری هست که کتارد دیدگاف داعتراله انویسنده مق -

لب ابوطان ایمان ایل منکردلا امطرح کرده و ب ان رآی، ی سنّارندهاشته نگا، نگطالبابی
 ؟ ستافته اب روی تان کتآز اله این مقارنده در انگ است؛ چراسته اری برخازگاسابه ن

 الب رابوطان ایمانیست  ارد رواور داب اخیز رابر کسی که روز رستگوید له میارنده مقانگ -
ت نّهل سان انشمنداز داری اد بسیاعتقا الب بالمطاسنی اب انکه در کتآل اند، حاحق بد

  رند.اور دالب بابوطاری اشده که به رستگ اشنآ
ن ایگردفضه و ات که راسین سخن ا داند،انگیز میشگفت ان رآنکته دیگر که نویسنده  -

  .زنندیمبدون دلیل حرفی  ،رنداپندیم مؤمن الب رابوطاکه 
ره این گزانگیز همچون افی خلااهرهاگززدن منازهر به دلااه ست که مجلّاچگونه  -

مطرح کند که جز  اهدفی ری بیاهرهاگزست که ازهر لاالت این رسا ایآ؟ زداپردیم
 رد؟!اند هدفین انامسلم آشفتنبر
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 ن حلبیاحمد نبهابن محمدّ  ثر شیخا، مبراعموی پیلب ابوطا. 7
مبر، درگذشت الب، عموی پیابوطاست که اری ان عموم مردم جابر زب دیگویم ابتدارنده انگ

زدنی رهمبکه چشم ندادیمشخصی  الب رابوطاپذیرد و نمی این سخن را اوشد. اورده بآن ایما نکهآیب
 از دنیا نالب مسلمابوطان آیه اکند که بر پذکر می ایلی رن دلاآز است. پس اشرک نورزیده  ابه خد
ز اه ست کات و شیعه هل سنّاحدیث مشهور بین  ،کندیمرنده ذکر ایلی که نگز دلااست. ارفته 
  :نقل شده ’کرمامبر اپی

و  دنارسیمم وند بر تو سلااخد»زل شد و گفت: اجبرئیل بر من ن
شته و شکمی که ادر خود د ابر پشتی که تو ر اتش رآمن  دیافرمیم

  11«م کردم.اپرورده حر امنی که تو راحمل کرده و د اتو ر
میه میقصیده ن جمله آز اند که ادو میام سلاایل بر دلا نیتریقوز ا الب رابوطای اهسرودهوی 
لب ابوطاز اری اشعان از بیارنده پس اوست. نگازه اوآمیه پُرلاقصیده لب و همچنین ابوطامعروف 

 : دگوییم

  ؟شدان بامسلمانی ناست که گوینده چنین سخناخردپذیر  ایآ
 ست.الب ابوطاور اه بر باکه خود گو شودیممبر از پیالب ابوطای اهتیاحمر خر نیز متذکّآوی در 

 لزیناحمد اثر شیخ محمود ا، لبابوطان ایماله و مسأ عبّاسبنا. 8
رسیدند لب پابوطان ایماره از وی درباشده که وقتی  نقل عبّاسبناز اسخنی  ابتداین نوشته ادر 

 ره کرد و گفت: اشالب ابوطاین شعر اسخ، به او در پا

 ست:الی که چنین سروده اشد در حان نباچگونه مسلم
 19طِلابلاا لِیبِق ابَیع لا وَ الَدَین                 مُکذَّبٌ لا ابنَنا نَّا اوعَلمِ قَد وَ

ب احصان به ایماکردن در مخفی الب رابوطاکند که ره میاشایت دیگری ارنده سپس به روانگ
 12کند.کهف تشبیه می

 ت و شیعههل سنّالب در کتب ابوطان ایما
دی افراکند و ره میاشالب ابوطان ایماره ات دربهل سنّ ان المان عاین قسمت به سخنارنده در انگ

ن بودمؤمنره ادرب ان دیگر رالماسخن ع ای دیثی نقل کردهاحالب ابوطا رهاکند که دربذکر می ار
سعد بنانی، سبکی، ادی همچون شعرافراز ان دکرد زینی دحلاان جمله یآز اکنند. لب ذکر میابوطا

                                                           
 .112، ص8. الکافی، ج11
 .281. الامالی للصدوق، ص19
 .289. الامالی للصدوق، ص12
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خزیمه، بنارود، اجبناوود، ابوداکر، بیهقی، سبط بن جوزی، حلبی، برزنجی، اعسبناقدی، ات، وادر طبق
رش ازلب گابوطان ایماره ادرب ار دیثیاحامه اداست. نویسنده در الب المطاسنی اب ایعقوبی در کت
هد اوز شاو ا. کندیمتصریح  انهآت ایات روت و صحّاقت روادیث به وثاحاین از اره برخی اکرده و درب

لب، اطبوای عمویش، امبر بران پیآکه در  ندادیم ایتی رالب روابوطان عمویش ایمامبر به اور پیاب
 11.کندیممرزش آطلب 

مله ز جاکند، لب ذکر میابوطان ایماره ادرب از علمانی امه نیز سخنادالزین در احمد اشیخ محمود 
  :سدینویمیی ار قضاخبلااب اب شهاوحشی در شرح خود بر کتبنا زابه نقل 

 . ستالب کفر ابوطاتوزی به کین
ز ا ریاکه بسی کندیمذکر  ار طالبابیة الب فی نجالمطاسنی اسخن برزنجی در  آخر،وی در 

 رند.اور دالب بابوطاری اب کشف به رستگاربان و ارفا، عاولیا، اعلم

 ضوَّه نیاثر ها، نرفت از دنیا فراک کرما رسول . عموی9
ه ک غةلبلاا نهج فی لنبوةا ل،وّا باکت ؛دکنیم معرّفی ار باکت دو شانوشته در نویسنده
 زا عادف رد تیالیفات و ستا مصر، شیعی برجسته یاهتیشخص زا نفیس، سمار حمداش انویسنده

 یاهنهانش ترینمهم که ندادمی فصل سی زا لمتشکّ ار باکت ینا ضوَّه، نیاه رد.اد شیعه یاورهاب
 رد شدهمطرح حثامب زا یکی وی ست.ا غهلبلاانهج در ×علی ناسخن لخلا زا مبراپی مبریِاپی

 للاستدا نآ به و پذیرفته ار نآ رندهانگ که ندادیم لمطلباعبد نایما مسأله ار سمار حمدا باکت
 نایما همسأل کندیم ذکر غةلبلاا نهج فی لنبوةا باکت معرّفی در وی که دیگری حثامب زا کند.می
 و ندادیم مضطرب و مخدوش ار لبابوطا نهافراک مرگ رهادرب تایارو ن،آ در ست کها لبابوطا
 ذکورم باکت معرّفی در سپس رندهانگ .ندادیم وا نایما یلدلا زا ار مسلاا زا عادف در لبابوطا ضعامو
 لار قبد نامؤمن لیفاتک مبر،اپی تامعجز جمله: زا ،کندیم رهاشا باکت ینا زا دیگری یاهفصل به
 .لبابوطا نایما و مبراپی بودنیمّا مبر،اپی

 که ستا ت،سنّ هلا بزرگ یاعلم زا بوزهره،امحمّد  شیخ نوشته ءانبیلاا تماخ دوم، باکت
 .ستا شده تهشانگ نبوی سیره در که ستا ءانبیلاا تماخ باکت وا تالیفات زا رد.اد معروفی یاهشتهانگ
 ام رورس رهادرب ویژه فصلی[ بوزهرهامحمّد  شیخو ]ا»: سدینویم باکت ینا زا رشیاگز در ضوَّه نیاه
 تماخ باکت جع بهار ییاهگزیده در سپس وی «.ستا راپُرب و نیکو فصلی که ستا وردهآ لبابوطا
 زا عادف رد لبابوطا ضعامو ،باکت نویسنده زا نقل به و زداپردیم لبابوطا نایما مسأله به ءانبیلاا
د تردی نآ در یمؤمن که ندادمی حثیامب زا ار شماهبنی هیاهمر و وردهآ بات که ار ییاهرنج و مسلاا

                                                           
 .858ص ،81؛ المعجم الکبیر، ج18، ص81. شرح نهج البلاغة، ج11
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 عوتد زندگی، تالحظ پسیناو در لبابوطا ست کها شده بتاث :دگوییم مهادا در سپس کند.نمی
 کند.  دییات ار اهبت نشد دیده هرگز دیمحمّ دعوت زا پس و کرد دییات ار مبراپی

 نازب بر ار «للها رسولمحمّد  للها لاا لها لا» لبابوطا که کندیم نقل عبّاسبنا زا هم یتیارو وا
 لبابوطا که کندمی نقل چنین رسیده نآ به بوزهرها که ار یاجهینت خرآ در رندهانگ 11کرد. ریاج

 لامتع یاخد زانبا و شریک ار انهآ و بپرستد ار اهبت که ستا کسی مشرک ازیر نبوده، مشرک هرگز
 نستهادیم طلاب ار یپرستبت وا که ستا نآ هاگو لبابوطا ضعامو و راگفت و رارفت که لیادر ح ند،ابد
 ست.ا

 نیالح ورداثر صا ،لبابوطا نایما به ییاهرتاشا. 11
ی اهتیشخصترین ز معروفاسی مصری، ال سیاو فعّ رانگمهاروزننی، اورد لحانویسنده، ص

 در که ندادیم سیاسی یامسأله ار مبراپی ناکانی و پدر تکفیر مسأله ابتدا ست. ویاصر امستبصر مع
 نانآ ویس زا ای نایعبّاس حکومت در و پذیرفتند ار نآ ماش یافقه برخی و ندادو ریشه نامویا راروزگ

 ینا در نامویا هدف وی شود. ستهاک شماهیبن هایگاج زا ات دندانه او ار نآ اعمد ای قع شدامغفول و
 مسلاا زا پیش سده به چند که ندادیم ناشمیاه و نامویا ناموجود می یاهکاصطکا ار مسأله
  :گویدمی مهادا در نویسنده گردد.برمی

 و وا ناکانی و مبراپی درام و پدر نایما موجود در نفی تایارو
  .ستا نامویا ختهاس لبابوطا

 ×یعل ماما به تردید ینا نیمابد معتبر ار مبراپی ناکانی و ناپدر نایما در تردید گرابه نظر وی، 

 مبراپی اب لبابوطا پیوند ش بهانوشته بعدی قسمت در رندهانگ .شودیم منتقل نیز مسلاا و مبراپی و
 خستینن زا ار مورا ینا و کندمی رهاشا لبابوطا بهمحمّد  سپردن به لمطلباعبد توصیه ییاچر و کرما
 فریهمس ناجری کندمی دلالت لبابوطا نایما بر که دوم نهانش .ندادیم لبابوطا نایما یاهنهانش
 15ست.ا ’مّدمح حضرت مبریاپی زا اترس یِابُحیر گوییپیش و نیازرگاب سفر در لبابوطا اب مبراپی

 خطبه ماهنگ در 31وا ناسخن کندیم ذکر لبابوطا نایما بر نیاورد لحاص که دیگری یاهنهانش زا
 در ×حضرت علی و مبراپی دییات ،اهنهانشدیگر  زا همچنین، ست.ا کبری خدیجه و مبراپی جازدوا

 بلامق رد مبراپی زا لبابوطا یتاحم وست.ا دنادریادر ی مبراپی به لبابوطا وعده و ردنازگزانم ماهنگ
 مبراپی هب لبابوطا ریای حبشه، به ناهجرتش یاجرام در نانامسلم زا عادف به شیانج تشویق قریش،

                                                           
 .811، ص8، جالفداءیاب. تاریخ 11
 .811، ص8، جالسیرة النبویة. 15
 .351، ص3ج الفقیه، یحضره لا . من31
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 رندهاگن که ستا هدیاشو دیگر زا نانامسلم تحریم در قضیهن ایشا اب هیاهمر و لباطبیا شعب در
عتبر را م انهآ و ذکر لبابوطا نایما رهادرب دیثیاحا ن،ایاپ در نی،ا. وردکندیم ذکر لبابوطا نایما بر
 ورد.آمی لبابوطا بودنمؤمن رهادرب بصری حسن زا سخنی خرآ در وشمرد می

 ثر شیخ مفیدالب، ابوطا نایما رهادرب لها. رس11
ین اه در ک دلیلی لینوّاست. امفید،  ن، معروف به شیخابن نعممحمّد  بنمحمّد  ثر،این ا نویسنده

 زا نویسنده بخشی که ستا اخد رسول به وی مشهور هرِمِ ،شودیم ذکر لبابوطا نایما بر شتهانگ

 یحصر راقرا ار نآ شیخ مفید که ریاشعا زا .ندادیم رهاب همین در ار لبابوطا معروف میهقصیده لا

 ست:ا لبابوطا تابیا ینا شمرده اخد رسول تنبوّ به فاعترا و توحید به

 طلِاب غَیرُ  حَقُّهُ ایند هَرَظا وَ                    رِهِبِنَص دِابعِلا رَب  یدَهُاف

 38حِلٍ ابمِ لَیسَ حقَِّلا هَلا یلایو           ئِشٍاط غَیرَ ازِماح ایدرَش ایمحَل

  :گویدیم لبابوطا نایما رهادرب لبامط ینا نابی زا پس نویسنده

 یابر هیار لبابوطاز ا یریپذانناگم و روشن وراب چنین زا پس

 زهحم کفر تاثبا بر که هیار ناهم مگر ،ندامینم قیاب کفرش لیوأت

 زا یک هیچ نایما ات زدندیم راک به نانامسلم نابزرگ دیگر و جعفر و

 بد. انی درستی انهآ

 لنق مبراپی زا لبابوطا دریغبی یتاحم زا ییاهرشاگز و دیثاحا ر،اشعا مه،ادا در مفید، شیخ

مبر اپی دستور و لبابوطا درگذشت یاجرابه م لبابوطا نایما رهادرب خود، ناسخن دییات در وی .کندیم

  د:فرمودن که شودیم ورآدای ار مبراپی سخن ینا و کندیم رهاشا لبابوطا کفن و حنوط به غسل،

 به جن و نسا که کنمیم عتاشف ناچن عمویم زا !اخد به سوگند

  31یند.آ شگفت

 و لبابوطا تجهیز برای لبابوطا نافرزند دیگر بین زا ×علی حضرت به مبراپی دستور وی

 که ودنب چنین گرا دگوییمند و ادمی لبابوطا نایما یلدلا زا ار لبابوطا حق در مبراپی خیر یادع

 د.رَبَ میدا وی یابر ار هیلاا تاخیر نبود ارو مبراپی بر دیگر شد،اب درگذشته نایما بر لبابوطا

                                                           
 .98ی، صالهد. اعلام الوری باعلام 38
 .12، ص81. شرح نهج البلاغة، ج31
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مبر از پیا شانهاناج یتاحم و لبابوطا نایماو  مسلاا به که کندمی ذکر ریاشعا مفید شیخسپس 
 یگووگفتبی فاعترا ار انها که ستا تابیا یناورده، آ مفید شیخ که ریاشعا جمله زا رد.اد لتدلا
 ند:ادمی نایشا مبریاپی و اخد رسول به لبابوطا

 33لکتبا وّلا فی خطّ کموسی انبیّ               امحمّد اوجدن انّا اتعلمو لما
 برینادر فرم ییاشکیب و مبراپی زا پیروی به حمزه زا دعوت در ار لبابوطا زا ریاشعا همچنین،

به  ناتویم، کندیملب نقل ابوطاز اری که شیخ مفید اشعامین از دیگر مضا .کندیم ذکر نایشا زا
ردن ازگزاندن جعفر به نماخوامبر، فراپی کردنریای به جعفر و ، حمزهعبّاس علی، و به حضرتات وصیّ
 و هورمش ناسخن نایاپ در نویسنده ره کرد.اشاه حبشه، ادشاشی، پادن نجارداب قرامبر و خطاپی اب

 .ندادیم راشمیب ست،اخد به وا توحیدی داعتقا بر هاگو ، کهار لبابوطا زهاوآپُر یاهگفته

 لب، اثر عبدالله حسنابوطا نایما رهادرب ییاوگوه. گفت12
گرد  لباوطبا نایما رهادرب ار ییاوگوهگفت شانوشته حسن، در للهاعبد له، شیخاین مقانویسنده 

 .ستا دهافتا قاتفا مختلف دافرا بین ورده کهآ
 لباوطبا نایما رهادرب جحش بن للهاعبد شیخ و ییابطح علی وگوی سیدگفت

  :پرسدیم ییابطح سید علی زا که شودمی آغاز جحش بن للهانب عبداج زاپرسشی  اب نوشته ینا
 بعثت زا پیش نکهآ لاح ،دیرویم لمطلباعبد قبر رتازی به اچر

 مشرک وا نکهآ لاح و میرویم لبابوطا قبر رتازی به اچر و گذشتهدر
  بود؟

 لمطلباعبد نفرین و فیل سوره شأن نزول یاجراین پرسش ما به سخاپ در ییابطح سید علی
 و درا .ندادمی لمطلباعبد نایما دلیل ار وی نفرین اب باعذ نزول و کندمین ابی ار برهها هاسپ به
 که کندیمنقل  ×علی زا . ویکندیم نقل دیثیاحا لبابوطا و لمطلباعبد مسلاا تاثبا یابر مهادا
 : فرمودند نایشا

 نه و شماه نه لمطلب،اعبد یمانی نه پدرم، نه سوگند اخد به
  .نپرستیدند بت هرگز فالمناعبد

  پرسیدند:
 ؟دندیپرستیم چه پس

  فرمود:
 بندیاپ وا یینآ بر و ردنداگزیم زانم هیمابرا یینآ بر کعبه در انهآ
  31.بودند

                                                           
 .1، ص1. السیرة النبویة، ج33
 .819، ص8، جالنعمة تمامو  نیالد کمال .31
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 فیدم شیخ زا نقل به و کندمی رهاشا لبابوطا مسلاا در شیعه یاعلم عاجما به مهادا در ییابطح
  :گویدمیت لاالمقا ئلاوا در

 ات دمآ زا اخد رسول ناپدر که سخنندهم میهاما یاعلم
مؤمن  لبابوطا که رنداد عاجما و شتند،اد نایما اخد به لمطلباعبد
  39.ستا گذشته در

 لبابوطا نایما رهادرب 32×ظماک ماماو  ×دقاص ماما ،×داسجّ ماماز ا دیثیاحا مهادا در وی

 لباوطبا مسلاا ه برایی گواهسروده کندیم ذکر ییابطح علی سید که یلیدلا زا .کندیم رشاگز
 جمله: زا ست،اسروده  مبراپی یشاست در که ستا

 31لکتبا وّلا فی خطّ کموسی                 انبی امحمّد اوجدن انّا اتعلمو
 نایاپ در و کندیم ذکر لبابوطا نایما رهادربسنت  هلا بعامن زا ییاهرشاگز همچنین وی
 نیامسلم هیچ ایآ ستا ناتوان رکردنشاشم زا دمیآ که دیثیاحا و راخبا همه ینا زا پس گوید:می
 دهد؟ شرکت و کفر نسبت لبابوطا به نداتویم

 بلابوطا نایما رهادرب شریف عمر داستا اب مهری دادجووگوی سید محمّگفت
 زا ند.کمی زگواب کویت در تحصیلش مایّا زا را تیاطراخ هرید مُادجومحمّ سید وگوگفت ینا در
 وی ست.ا لبابوطا نایما رهادرب شریف عمر ،دشاستا اب وا ظرهامن ندکیم رهاشا نآ به که حثیامب
نسته اد لبابوطا در شأن ار 31«تَ حبَباَ  مَنی تَد نَّک لاا  » یهآ که کندیم نقل ار دشاستا سخن ابتدا

 تیایآ به وا سخن در ردّ و خود داستا بلامق در سپس کند.می لستدلاا وی بر کفر یهآ ینا اب و
َ اَ  ای»جمله:  زا ،ندکیم لستدلاا ذینَ ا ایُّّ ذ لا اومَنآلَّ رَ فکُ لا اتَحَبُّوسان  ا  ءَ ایولاَ  منَکُ اوخا  وَ  مءَکُ ابآ اوتَتَّخ 

مُتَ یَ  مَنن  وَ یمالااعَلَی  نکم وَلََّ   :دیگویمش ارهادربکه  35«ونَ مـل  الظ  اهُمُ  ولئ کَ افَ  م 

 اب پیوند ریابرقر زا ار نانامسلم موضع، سی زا بیش در ونداخد
 ناپشتیب و میاح ار نایشا نکهآ به رسد چه ست،ا شتهاز داب نافراک

 ستارو ستا هیلاا تایآ نندهارس که اخد رسول بر ایآ گیرند. خود
  نهد؟ فرو ار اخد ماحکا رتریناشکآ که

                                                           
 .19-11، صالمقالات اوائل. 39
 .889-888، ص39؛ بحار الانوار، ج821، ص1تفسیر القرآن، ج. التبیان فی 32
 .1، ص1. السیرة النبویة، ج31
 .92. القصص: 31
 .13. التوبة: 35
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 رهاشا انهآ لاستقبا و ناموزآنشاد بین در داستا اب خود ظرهامن مه بهادادر  د مهری،اسید جو
 دناخبرد و نهاموری توسط قریش مهاعهدن شدنخورده یاجرام همچون ریخیات یاهرشاگز و کندمی
 قعهاو ینا رشگراگز که تسنّ هلا ریخیات بعامن به بین ینا در .کندیم ذکر نیز ار نآ زا لبابوطا

 تار، طبقکثیبنا ریخام، تاهشبنا یعقوبی، سیره ریخابه ت ناتویم جمله نآ زا ؛ندکیم رهاشا بودند
 تاثبا و در رهاشا نیز لبابوطاز اری اشعامه به اداو در اره کرد. اشاقتیبه بنا راخبلاا عیون سعد وبنا
 غیرلصا ریخالتابعی همچون ار نیز به مناشعارش ادر گز کند.می لستدلاا انهآ به لبابوطا نایما
 مده،آ نوشته ینا در که دیگری یلدلا زا .دهدیمع ارجا حجربنا بةاصلاا و کراعسبنا ریخاری، تابخ
 ادج همسرش زا ار وا مبراپی نندادیم ناهمگ که ستا سدا بنت طمهاف اب لبابوطا همسری یاجرام

د اوسید ج ست.ا ماحر فراک نامرد اب نامسلم نازن جازدوا بود فرموده معلاا مبراپی که لیاح نکرد، در
 نی،لاقسط و کثیربنا م،اهشبنا بوری،انیش کماح رشاگز به لب،ابوطا زا ریاشعابه  مهادا در مهری،

 در برماپی ریاز و لبابوطا رحلت یاجرام ورآدای یعقوبی، ریخات زا نقل به ن،ایاپ در .کندیم رهاشا
 گوید: و می شودیم وا حق در مبراپی یادع و نایشا مرگ

 اب بود فرموده ار وا اخد نکهآ اب ورزید،می هرمِ فریاک بر مبراپی ایآ
 ورزد؟! فتأر نامؤمن اب و نکند دوستی نافراک

 نایما رهادرب تسنّ هلا زا ریاشم اب 11ردیاشتهامحمّد  شیخ وگویگفت
 لبابوطا

 هک ستا لبابوطا نایما رهادرب تسنّ هلا تایارو ریازگاسان زا سخن وگوگفت ینا یابتدا در
 لباوطبا بودنمؤمن در نظرهم معصوم ناماما تبع به ار شیعه یاعلم بل،امق در ردیاشتهامحمّد  شیخ
 ندادیم سیاسی ضاغرا وجود ار لبابوطا نیایمابی در تایاوجود رو تعلّ نایشا ن،آ زا پس .ندادمی
 حضرت چهره کردنمخدوش در بوهریرها همچون دیافرا جیرکردنا اب ویهامع همچون دیافرا که
 18«هنعَ  نَ واَ نهُ وَ یَ عَننَ نهَویَ  هُموَ » یهآ به لستدلاا در ردّ ردیاشتهامحمّد  شیخ .کوشیدندمی ×یعل

 :دیگویم یهآ ینا شأن نزولدرباره  رسیده راخبا و لبابوطا نیایمابی بر

 یرویِپ زا ار مردم که ستا نافراک رهادرب بلکه رد،اند مبراپی زا عادف رهادرب سخنی یهآ ینا -
  .شتندادیم زاب مبراپی

                                                           
 امپی و نمونه تفسیر اصلی اعضای از قرآن، مفسّر نویسنده، اشتهاردی، یدمحمّ محمّد به مشهور ملّامحمّدی، . محمّد11
و  ردهب بهره یگانیگلپاو  آملی هاشم میرزا شیرازی، مکارم مشکینی، عظام آیات همچون استادانی محضر از وی. بود قرآن
 .است نگاشته صد از بیش دارای اسلام مختلف موضوعات در
 .12. الانعام: 18
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 به مردم تریننزدیک زا لبابوطا که لیاح در ست،ا دورکردن یامعن به «هعَننَ واَ نیَ »جملهٔ  -

  بود. مبراپی
 یامعل که بت،اث بن حبیب و ثوری ناسفی وجودِ جهت به ،شأن نزولدر  ردشدهاو 11تایارو -

 گذشته، ینا زا ست.ا مخدوش 13شتنداد فاعترا ناشتدلیس و زیاپرددروغ به تسنّ هلا
  ست.ا شتهاد وراب لبابوطا نایما به خود لمطلبابن عبد عبّاس

 «نواَ نیَ » و «وننهَ یَ »ژهٔ او که لیاح در شده، زلان لبابوطا در شأن یهآ ینا دیگویم یتارو -

  .ستا جمع
وی  مرگ در رسول حضرت ندوها و لبابوطا رحلت یاجرام به رهاشا اب ردیاشتها خر،آ در

  :دیگویم
 و هستود ار مشرکی شود، گفته مبراپی حقّ در که ستا فانصا ایآ
 ،تایآ زا ریابسی نکهآ لاح خورده، ندوها وا مرگ یابر و شتهاد بزرگ
 ست؟ا دهاد دستور انهآ زا نیاگردروی و به نکوهیده ار نامشرک

 عرفی سعیدمحمّد  حیدر ضیاثر قا ،مسلاا ناقهرم لبابوطا. 13
 ست. ویالزورِ سوریه اضی شهر دیرای مدرک حقوق و قاراو د 8511ب متولد این کتانویسنده 

  :گویدمی ابتدا
 کاپ نانداخ رجمندش به دستا دهافرست ریای ات ستاخو ونداخد

 زا یکی رو همین زا شد.اب شادهیبرگز و رجمندا بهاصح و کیزهاپ و
  .ودب لبابوطا عمویش نیاپشتیب مبراپی پیروزی ملاعو ترینمهم

 هیمایبن یاهختهاس زا و دروغ نداوردهآ مرگ ماهنگ لبابوطا بودنمشرک رهادرب که ار تیایارو وی
 نهمچنی نویسنده .ندادینه ماگسه یاخلف نادور در تایارو ینا نافقد ار سخنش هداش نسته،اد

 نابن زبیر، مرو للهاعبد ص،اویه، عمروعامع همچون دیافرا سوی زا ×علی حضرت نشدننکوهش

  :دگوییم و ندادمی لبابوطا مسلاا در هاگو نیرومندترین ار لبابوطا پدرش کفر رهادرب ... و
 ار نآ نانشاپیرو و میهابنی بودند شده ختهاشن تایارو ینا گرا
  .بردندیم راک به ×علی ماما کوبیدن یابر

 هرادرب ار تیایارو لب،ابوطا کفر به نئلااق ناسخن ردّ در ن،دحلا زینی زا نقل به مه،ادا در وا
  :گویدسپس می .کندیم بتاث ار لبابوطا نایما انهآ هیاپ بر و وردآمی لبابوطا

                                                           
 .831، ص1. تفسیر القرآن العظیم، ج11
 .889، ص1؛ تهذیب التهذیب، ج829، ص1. میزان الاعتدال، ج13



رش
گزا

 ی
شته
گا
ز ن
ا

ها
 ی

ب
کتا
در 
ود 
وج
م

 «
ب
طال
ابو

 
ش 
درف

ی
ست
اپر
کت

 «ی

 

 ینا شت.اد هیاگآ بعثت زا پیشمحمّد  مبریاپی زا لبابوطا
 و لمطلباعبد ن(اراطلب ب) یاستسقا همچون موریا زا را هیاگآ
 تامعجزابوطالب  همچنینتوان فهمید؛ می اخد رسول زا لبابوطا

 مبر دیده بود. از پیا ریابسی
ن، حلاد زینی زانی اسخن مه،ادا . درکندیمل ستدلاا قرآنز اتی ایآلب به ابوطان ایمات اثبادر  وی

 لبابوطا زا ریاشعا همچنین، شود.می ورآدایرا  لبابوطا نایما رهانی درباجهوری و تلمسا وحشی،بنا
 رهادرب تیابیا رمتذکّ و کندمی نفی مبراپی زا ار... و  ونگریفسا و دروغ تهمت راشعا ینا که وردآیم

 شود.می مسلاا به لبابوطا دعوتگری

 سد،ا بنت طمهاف هیاهمر ،کندیم ذکر ×داسجّ ماما زا 11حدیثی یهابر پ نویسنده که یلیدلا زا

 زن مسلاا دین ،لبابوطا شعب زا بعد که لیاح در ست،ا عمر نایاپ ات لبابوطا اب م،سلاا ناماپیشگ زا
 یدیثاحا به مهادا در ضی حیدراکرد. ق ماحر نامسلم زن بر ار مشرک مرد و ن،امسلم مرد بر ار مشرک

 12لبابوطا بر تشآبودن ماحر 19لب،ابوطا زا مبراپی عتاشف رهادرب ×صادق امام و ’خدا رسول از

 زا نقل به مه،ادا در وی .کندیمره اشا فرعون لآمؤمن  و 11کهف باصحا به لبابوطا تشبیه و
 تبی راهز سه بر فزوناست ا لبابوطا نایمابر  هاگو که ار لبابوطا تابیا داتعد شوب،آشهربنا
 .دشمرمی لبابوطا مسلاا و نایما لاکم دلیل ار انهآ و ذکر ار راشعا ینا زا دیاسپس تعد 11.ندادیم
 نی و وحی،اسمآ یاهباکت به نایمادیگر،  نامبراپی و کرما مبراپی ،اخد به لبابوطا نایما به راشعا ینا
 در لبابوطا یاهتیاحم زا ییاهرشابه گز سپس .رنداد رهاشا قدر و اقض و پسیناو روز به وا نایما
ر عَشیَتَک ناَ وَ » یهآ نزول و رالدایوم یاجرام  در مبراپی زا لبابوطا غیدریب یاهیرای و 15« َقرَبلاَ اذ 

 نآ زا بعد و 98پردازدمی مبراپی زا لبابوطا کردنیتارو به حیدر ضیاق 91.ندکیم رهاشا قریش بلامق
  :گویدمی سپس 91.کنداشاره می مبراپی یابر قافر ینا ندوها و لبابوطا درگذشت به

                                                           
 .811ص ة علی الذاهب،الحجّ. 11
 .12، ص81شرح نهج البلاغة، ج. 19
 .112، ص8. الکافی، ج12
 .281. الامالی للصدوق، ص11
 .29ص ،1ج مختلفه، و القرآن متشابه .11
 .181. الشعراء: 15
 .155، ص8. الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف، ج91
 .25، ص81. شرح نهج البلاغة، ج98
 .12، ص81. شرح نهج البلاغة، ج91
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 هبلک نبوده، ییاگرلهیقب سر زامبر الب به پیابوطا دنادریای
 بود.  لبابوطا نایما زا ستهابرخ

 یارب تایآ نآ به و نستهاد لبابوطا در شأن ار نآ ،برخی که کندمی رهاشا تیایآ ن بهایاپ در
ذینَ اوَ  یِّ ل لنَّبنَ اک ام» یهآ جمله زا، نداکرده لستدلاا لبابوطا کفر تاثبا ریَ  ناَ  اومَنآلَّ ک ََ ل لمُش   اوستَغف 

نبی قُر ولیا اوناک وَلَو َ  اد  مبَع م  مُاَ  لََمُ تَبَ ََّ  نآ به لستدلااردّ  در رندهانگ که 93«حیملَ ابُ احصاَ  نََّّ

  :دیگویم
  شد! زلان لبابوطا درگذشت زا پس لاس ۱۵ یهآ ینا

ی تَ  نَّک لاا  » یهآ به لستدلاا در ردّ همچنین،   :گویدیم 91«تَ حبَباَ  مَند 

 نایما هاگو و کندیم بتاث ار لبابوطا به مبراپی هرمِ یهآ ینا
  ست.ا لبابوطا

  :دیگویم 99«هعَن نَ واَ نهُ وَ یَ عَننَ نهَویَ  هُموَ » یهآ به لستدلاا در ردّ همچنین

 لبابوطا ،مقصود گرا لی کهاح در ست،ا جمع صیغه به یهآین ا

 مد.آمی مفرد صیغه به یداب بود

 لبابوطا مسلاا بر ×بیت هلا عاجما. 14

 بر ×بیت هلا عاجما به شتهانگ ینا آغاز ست. درا نشده رهاشا باکت در ثرا ینا نویسنده به

خطیب  و 92حظاز عمرو جاری به نقل صَحُ زا نیاسخن نآ زا پس و شده رهاشا لبابوطا نایما

 رب لبابوطا راشعا راشکآلت مه به دلاادا در رندهانگ ست.ا آمده ×بیت هلا فضل رهادرب 91دیابغد

و  مبراپیبه  خدمت مسأله کردینم راشکآ ار نشایما لبابوطا ینکها تعلّ و کندمی رهاشا وا نایما

های خدمت از وی سلب یافتند برخی از زمینهداند که اگر قریش بر ایمان او اطّلاع میاسلام می

 هفک باصحا به لبابوطا نآ در که کندمی نقل ×دقاص ماما زا یتیارو زمینه ینا در ویشد. می

                                                           
 .883. التوبة: 93
 .92 . القصص:91
 .12. الانعام: 99
 .95، ص8. زهر الآداب، ج92
 .181، ص81. تاریخ بغداد، ج91
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 لب فیالمطا سنیا باکت در 95ندحلا ضیاق زا نیاسخن به نآز ا پس نویسنده 91ست.ا شده تشبیه

 و شیعه بعامن زا تیایارو او .کندیم رهاشا «نایما» مفهوم و لبابوطا نایما رهادرب طالبابیة انج

 21.دکنیم نقل لبابوطا نایما رهادرب ×دقاص ماما و ×باقر امام، ×م علیاما ،عبّاسبنا زا یسنّ

  فرمودند: که ×قراب ماما زا یتارو ینا جمله نآ زا

 قیخلا دیگر نایما و نهند زواتر زا یاکفه در ار لبابوطا نایما گرا

  28.یابد فزونی ناهمگ بر نشایما دیگر، یاکفه در ار

 و انهآ نامیاح و نامویا یاهشتلا زا ار لبابوطا کفر رهادرب تایارو برخی وجود خرآ در وی

 .ندادیم ×بیت هلا نور موشیاخ یابر نافابدروغ

 سکندرابواثر ا ،لبابوطا نایما در دلیل . ده15
 به ار نانشاتو همه ×یعل حضرت مامق زا ستناک یابر نادشمن که کندیم رهاشا ابتدا رندهانگ

 نایما تاثبا مامق در سپس واست. ا بوده استار همین در نیز لبابوطا نیایمابی یاعدّا و بستند راک
 کند: می نابی دلیل ده لبابوطا

  بودند. خلیل هیمابرا یینآ بر که ×لبابوطا دهانواخ و نانداخ -

 راسیب ار مبراپی زا اهگیریموضع یناتعداد  رندهانگ که لبابوطا لادر قب مبراضع پیامو -
  .ندادیم

 رد حضرت آن زا ریاشعا به قسمت ینا در نویسنده لب؛ابوطا لادر قب ×علی ضعامو -

 .کندمی رهاشا پدرش سوگ
 ذکر ار دیافرا ثیر،ابنا و لحدیدابیابنا زا نقل به سکندر،ابوا م؛سلاا به لبابوطا ندناخوافر -

  حبشه. هادشاشی، پانج همچون کرد، دعوت مسلاا به ار انهآ لبابوطا که کندمی
 در وا هتقیّ زا یتاحک که کندمی نقل قسمت ینا در لبابوطا زا رشیاگز رندهانگ ه:تقیّ -

  21.رداد نایما

                                                           
 .888، ص39. بحار الانوار، ج91
 .33-31، صطالبیابالمطالب فی نجاة  . اسنی95
 .11؛ کنز الفوائد، ص311-319؛ الامالی للطوسی، ص181. الامالی للصدوق، ص21
 .21، ص81ة، جالبلاغ نهج شرح. 28
 .11، ص1، ج’الاعظمی النب رةیالس من حیالصح. 21
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 دلیل ار مبراپی زا دریغبی یتاحم در گروهی رهادرب لبابوطا رهبری نویسنده گروه: رهبری -
 .ندادیم وا نایما بر دیگری

 قریش. بلامق در مبراپی زا لبابوطا عادف -
 ار نآ و کندمی رهاشا مبراپی زا یتیارو به قسمت ینا در رندهانگ :اعموه و ناکانی کیاپ -

 : ندیافرمیم کرما مبراپی .ندادیم لبابوطا نایما بر یدیگر دلیل
  23رسیدیم. کیزهاپ یاهرحمبه  کاپ یاهپشت زا ام

 نایما بر هاگو که 21ین خصوصادر  لبابوطا خطبهمبر و اپی یابر لبابوطا ریاستگاخو -
  ست.ا لبابوطا
 مبراپی توردس به رهاشا اب نیز قسمت ینا در رندهانگ مبر:اپی سوی زا لبابوطا زهاجن تشییع -

  دند:فرمو که مبراپی سخن ینا ذکر و لبابوطا کفن و غسل، حنوط در ×یعل حضرت به

 به نآ زا جن و نسا که عتی کنماشف ناچن عمویم زا اخد به
  29.آیند شگفت

 سخن هک ار دیثیاحا دیگر، راب ن،ایاپ در رنده،انگ .کندیم مهاقا لبابوطا نایما بر دیگری دلیل
 بنی اب دشمن و گرسیتدل ضعیف، مجهول، دافرا وجود تعلّ به نداوردهآ نابه می لبابوطا کفر زا
 ند.ادمی ضعیف رابسی آن، داسناَ در شماه

 جالحاثر حسن ا ،لتارس و رسول هاهگاپن لبابوطا. 16
 برترین به پسس و شودمی آغاز نایلشافض رهادرب نیاسخن و شماهبنی زا تیاتوصیف اب نوشته ینا
 .ندکیم رهاشا لبابوطا و لمطلباعبد ناماد در وا پرورش و رشد د،تولّ و ’مبراپی یعنی ن،ایشا

 ند.ادمی هیّمایبن و شماهیبن نانداخ دو نامی کشمکش ار لبابوطا شتناندنایما زا سخن نویسنده
 رهاشا مسلاا دین زا لبابوطا نیاپشتیب و ریایداو پ لااو ناسخن و سترگ ضعامو به مهادا در وی
 پرستی،نهاورد و یگآن میابه می لمطلب،الب، حضرت عبدابوطا پدر رهادرب نیاسخن سپس .کندیم

 حمله یاجرام به لمطلباعبد نایما تاثبا پی در وا .دکنیمتوصیف  ار یشلااو قخلاا و مهتری
 شماه رهادرب تیاتوصیف همچنین، 22.کندیم رهاشا وا اب لمطلباعبد روییاروی نحوه و کعبه به برهها
 بنت مهطاف لب،ابوطا همسر به سپس جالحا حسن .کندیم ذکر لب،ابوطا یانی زا ب،کلا بن قصی و

                                                           
 .388، ص3ة، جالبلاغنهج  شرح. 23
 .812قریش، ص مؤمن؛ ابوطالب 351، ص3ج الفقیه، یحضره لا . من21
 .12، ص81. شرح نهج البلاغة، ج29
 .385، صالاسناد قرب. 22
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 طبهخ همچنین، .شودیم ورآدای ار مبراپی نزد منزلتش و زن آن رفیع هایگاج و کندمی رهاشا سد،ا
 .ستا پرستینهایگ و توحید زا راسرش که 21کندیم نقل ار سدا بنت طمهاف زا ریاستگاخو در لبابوطا
 به ون دآ دریغبی یاهتمحبّ زد واپردمی لمطلباعبد و لبابوطا اب مبراپی نامی پیوند به مهادا در
 به جعار مرگ ماهنگ در لبابوطا به لمطلباعبدمؤکد  یاهتوصیف همچنین، کند.می ذکر ار مبراپی
 عرسراییش و وریدلا یی،اناد نگی،افرز همچون ییاهیژگیو سپس جالحا . حسندکنیم نابی ار مبراپی
 راک به اخد رسول زا نیاپشتیب و خدمت در ار انها همه لبابوطا که کندن میابی ار لبابوطا رهادرب
 ذکر بلابوطا نایما رهادرب لمقصوداعبد حالفتاعبد زا نیاسخن شانوشته یانتها در وی .گرفتیم
 .کندیم

لله اثر عبداقریش،  مؤمنلب، ابوطاب از کتافصلی  خوش؛ دا. ی17
 خنیزی

 در مختلف تانشری در رابسی تلاامق یاراد وا شد. دمتولّ قطیف در ق۱۵۴۳ خنیزی در للهاعبد
ت وساثر انیز  قریشمؤمن  لبابوطاب است. کتا مصر و نالبن ق،اعر بحرین، همچون ییاکشوره
 نیزیست. خاب این کتاز اشت کنونی فصلی ادداست. یارسی ترجمه شده اردو و فای اهناکه به زب

 ریخیات یرشاگز رهاب ینا در و رهاشا لبابوطا زا مبراپی همیشگی یاهشتانکود و اهشیاست به ابتدا
 ار ادکردهای ینا وا 21.کندیم مرزشآ طلب لبابوطا یابر منبر یلااب مبراپی نآ در که کندمی نقل ار

 رهاشا ریخیات یعاوق زا دیگری یاهنمونه به مه،ادا در خنیزی، .ندادیم لبابوطا نیک لاعما به سبب
 اهرشاگز ینا نقل زا پس وی 25ست.ا کرده دای نیکویی به لبابوطا زا مبراپی ،نآ در که کندمی
  :دگوییم

  کنیم. فاعترا مبراپی ورای نایما به رندادیم او ار ام دیثاحا ینا
در  ،دکرمی مرزشآ طلب یشابر مبراپی و نبود نامسلم لبابوطا گرا که شودمی ورآداسپس ی

َ اَ  ای» یهآ همچون بود؛ دهاد راهشد نآ به دیمتعدّ تایآ در ونداخد که شدیم راگرفت میاد ذینَ ا ایُّّ لَّ

ذ لا اومَنآ کُ عَدُو   اوتَتَّخ  ما  ونَ تُلقءَ ایولاَ  می وَ عَدُوَّ ة  ـلاب   لَیه  َ اَ  ای»و  11«مَوَدَّ ذینَ ا ایُّّ ذ لا اومَنآلَّ  اوتَتَّخ 

مُیَ  مَنن  وَ یمالاارَ عَلَی فکُ لا اتَحَبُّوسان  ا  ءَ ایولاَ  منَکُ اوخا  وَ  مءَکُ ابآ ن تَوَلََّ  قُل .لِ ونَ الظ  اهُمُ  ولئ کَ افَ  مکُ م 

فتُمالٌ امواَ وَ  موَ عَشیَتُکُ  مجُکُ اوزاَ وَ  منُکُ اوخا  وَ  مؤُکُ انباَ وَ  مؤُکُ ابآنَ اک نا   نَ وتََشَ رَةٌ اوَ ت   اوهقتَََ

                                                           
 .812قریش، ص مؤمن؛ ابوطالب 351، ص3ج الفقیه، لایحضره . من21
 .382، ص3ج . شرح نهج البلاغة،21
 .11؛ لحجّة علی الذاهب، ص331و 382و 383، ص3شرح نهج البلاغة، ج .25
 .8. الممتحنه: 11
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نَ  ملَیکُ ا  حَبَّ اَ  انََّ تَرضَوکنُ اوَ مَس ادَهاسکَ  ه لله  ام  بَّصدٍ فی سَبیل ه  اوَ رَسُول ه  وَ ج  ه  ماَ ب   لُلها ت یَ أی یَ حَت   اوفَتَََ ر 

ی یَّ  لا لُلهاوَ  ق ََ افلامَ لقَواد  َ اَ  ای»و  18«س  ذینَ ا ایُّّ نتَدَّ ریَ  مَن اومَنآلَّ مٍ قَوب   لُلهات ی أفَ یَ فَسَودین ه   عَن مکُ م 

ةٍ عَلَی اَ بُّونَهُ وَ یُ   بُّهُمیُ   ن ََ مُؤـلاذ لَّ ةٍ عَلَی اَ م  زَّ
  11«.ف رینَ اکلاع 

 تفسیر در 11فالکشّا و 13نالبیا مجمع باکت زا نیاسخن ،دیگر تیایآ و تایآ ینا ذیل نویسنده
 زداپردمی لب،ابوطا پدرش، زا ×یعل حضرت دکردای به نآ زا پس خُنیزی .کندیم نابی تایآ ینا
 ست.ا پدرش نایمابر  یلیدلا زا راسرش که شنویممی نیاسخن[ ×علی حضرت] وا زا :گویدمی و

 حدیث:  ینا جمله زا ،کندیم نقل لبابوطا نایما تاثبا در ×علی حضرت زا تیایارو وی

 کندیم موشاخ ار یقخلا همه نور( خیزارست روز به) لبابوطا نور
  19.ار کس پنج مگر

 ماما، داسجّ ماما زا دیثیاحا و زداپردمی لبابوطا نایما رهادرب ×بیت هلا ناسخن به مهادا در
 12.کندیم نقل لبابوطا نایما رهادرب ^یعسکر حسن ماماو  ارض ماما ،ظماک ماما ،دقاص ماما، قراب

 و دکنمی لستدلاا ×بیت هلا رتاطه و عصمت به ثقلین حدیث یهاپ بر سپس خنیزی،
 خنیزی «ند؟یابست ستیاران به ار خویش پدر نسبی، و سبب هر به ننداتویم چگونه انهآ» :دگوییم

 هیاوگ لبابوطا نایما بر که زداپردیم لبابوطا رهادرب اعلم و نانشمنداد به،اصح ناسخن به سپس
 11ی،عبّاس خلیفهمون ام 11بت،اث بن ناحسّ بوذر،ا ،عبّاس بن للهاعبد ،عبّاس بوبکر،از جمله: ا، دهندیم
 18هل،لاا سید لعزیزاعبد 11حسین، طه ،(مسیحی) کیانطا لمسیحاعبد 15ص،الخوا تذکرة در جوزیبنا

  11.نیةانسلاا لةالعدا صوت علی ماملاا باکت در قاجرد جورج

                                                           
 .11-13. التوبة: 18
 .91. المائده: 11
 .85، ص1، جانیالب مجمع. 13
 .111-118، ص1. الکشّاف، ج11
 .311، ص1؛ الغدیر، ج88، صالخواص تذکرة. 19
؛ الحجّة علی الذاهب، 359و 358و 318، ص1؛ الغدیر، ج815، ص8، جالقبور معجم؛ 381، ص3. شرح نهج البلاغة، ج12
 .82-89ص
 .351و 355و 118و 311، ص1. الغدیر، ج11
 .38. تذکرة الخواص، ص11
 .88-81تذکرة الخواص، ص .15
 .898الفتنة الکبری، ص .11
 .2-9، صهاشمیبنابوطالب شیخ  .18
 .891، ص8. الامام علی صوت العدالة الانسانیة، ج11
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 تیاضیحتو و کندیم نالب بیابوطا رهادرب قاجرد جرج زا تفصیل به ار نیاسخن نایاپ در خنیزی

 دهد.یم ین خصوصادر 

 خلیل داجومحمدّ  ثرام، سلاا بزرگ و مبراپی ناپشتیب لبابوطا. 18
 ریالبخا صحیح فی ریالمتوا کشف وا راثآ زا ست کها کویتی پژوهشگرِ خلیل، داجو دمحمّ

 نآ یپ در و نستهاد اخد رسول کنندهتصدیق و نهایگ یاخد بهمؤمن  ار لبابوطا ،آغاز و درا .باشدمی

 ست: اچنین  راختصا که به کندیم نابی دلیل ۱۵ لبابوطا نایما تاثبادر 

 کنندهنابی ار نآ نویسنده که 13اخد رسول یابر خدیجه زا ریاستگاخو در لبابوطا خطبه -

  .ندادیم لبابوطا معرفت سطح و نایما درجه

  11.’کرما مبراپی اب همیشگی هیاهمر به ×یعل لب به حضرتابوطا توصیه -

  19.زانم در علی و مبراپی اب هیاهمر به جعفر به توصیه -

  12قریش. راکفّ یاهنیتوه بلامق در مبراپی زا یتاحم -

 نقل به مبرایپ زا حدیثی د بهاستنا اب ن،ایشا یتیمی نادور در مبراپی زا لبابوطا سرپرستی -

  فرمودند: نایشا ری کهابخ صحیح زا

 چنینیم. ،بهشت در یتیم سرپرست و من

  11.پیوستند هم به ار نهامی و بهاسب نگشتا و

  11مبر.اپی ذیتا و آزار زا قریش راکفّ ندناترس -

  گوید:نویسنده می 15لب.ابوطا کفن و حنوط غسل، در ×علی حضرت به مبراپی دستور -

 غسل ار وراباناخد مردی علی چون نیامسلم ستا ممکن چگونه

  دهد؟

                                                           
 .351، ص3ج الفقیه، یحضره لا . من13
 .31، ص1. الکامل فی التاریخ، ج11
 .911، ص8اسد الغابة فی معرفة الصحابة، ج .19
 .112-119، ص2. الجامع لاحکام القرآن، ج12
 .5، ص1. صحیح بخاری، ج11
 .839، ص8. الطبقات الکبری، ج11
 .12، ص81. شرح نهج البلاغة، ج15
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 در ،سدا بنت طمهاف و لبابوطا ریاسوگو و ریاسپکاخ تشییع، نحوه در وتان تفافقد -
 نآ هاگو ودخ ینابه نظر نویسنده،  بود. نامسلم نازن نخستین زا سدا بنت طمهاف لی کهاح
  ند.ابودهمؤمن  انهآ دوی هر که ستا
 بود مشرک لبابوطا گرا به نظر نویسنده، 51.لبابوطا مرگ در مبراپی رابسی ندوها و حزن -

  مید؟ان «لحزناماع» ار لاس نآ و شد کاندوهنا ناچند مرگش یابر مبراپی چگونه
  58.اخد مبراپی زا پیروی به مرگ ماهنگ در لبابوطا توصیه -
  پرسد:نویسنده می 51لب؛اطبیا شعب در مبراپی اب لبابوطا هیاهمر -

 مشرک بداتیمبر ار اهیرادشو ینا که کسی ستا خردپذیر ایآ
  شد؟اب

 لبابوطا سخن و نهاموری توسط مهان شدنجع به خوردهار قریش به لبابوطا دناخبرد -
  فرمود: که مبراپی رهادرب

  53ست ...اده اهی داگآ امر نگفته دروغ هرگز کهم ادهازدرابر
 نایما بر دلیلش خرینآ رهادرب نویسنده 51.وا رحلت پی در عمویش یابر مبراپی مهر -

  :دگوییم لبابوطا
 شرک به که ار عمویی ،مبراپی چگونه بود مشرک لبابوطا گرا

 ؟شتادیم دوست درگذشته
 لبابوطا رهادرب تیائاستفتا. 19
جع ار که ستا ییاهپرسش رندهادربرد شتهانگ ینا امّانشده،  رهاشا باکت در ثرا ینا نویسنده به
 للهاتیآ زی،اشیر رمامک للهایتآ همچون تقلید، جعامر و اعلم و شده مطرح لبابوطا حضرت نایما به
 در یداعتقا یاهپژوهش ند. مرکزادهاد سخاپ نآ به پژوهشی کزابرخی مر و نی و ...ایگاگلپ فیاص
 نابی صورت ینا به یادلها نایشا نایما یلدلا و لبابوطا حضرت رهادرب ییاهپرسش به سخاپ
 : دکنیم

  ست.ا رسیده ام دست به ×تیب هلا زا که لبابوطا نایما در ناوافر دیثاحا وجود -

  .’کرما مبراپی در حقّ لبابوطا غیدریب یاهیرای -
                                                           

 .11؛ نور الابصار، ص23، ص1. الکامل فی التاریخ، ج51
 .11، ص8. الطبقات الکبری، ج58
 .11، ص3. البدایة و النهایة، ج51
 .813-811، ص8. الطبقات الکبری، ج53
 .832، ص3. الاستیعاب فی معرفة الاصحاب، ج51
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 ×یلع بش،احزا و ویهامع بود فراک لبابوطا گرا که صورت بدین جوزی بن سبط لستدلاا -
  59.کردندیمنکوهش  نآ به ار

  52وست.ا مسلاا یاگوی همگی که لبابوطا ناسخن -
  51خویش. وصیت در هتقیّ لب بهابوطا صریحت -
  51لب.ابوطا یابر مبراپی زشآمر طلب -
  .×لبابوطا عملی ضعامو -

  .×لبابوطا نیازب فاعترا -

  .×لبابوطا لادر قب مبراپی ضعامو -

 55.بودند هاگآ لبابوطا رارفت به نزدیک زا که نیاکس یاهرشاگز -

ر د دیثیاحا و ×لبابوطا نایما رهادرب مرکز ینا زا دیگری یاهشته پرسشاین نگا مهادا در
 ست.ا شده رشاین خصوص گزا

 لبابوطا ناندا. خ21
 ختهاپرد لبابوطا دهانواخ معرّفی به نوشته یناست. اره نشده اشاب اثر در کتاین ابه نویسنده 

 ار مبراپی نزد هشایگاج و نایشا یلااو مامق و سدا بنت طمهاف لب،ابوطا همسر ابتدارنده انگ ست.ا
 که کندیم رهاشا ختهاف وا دختر به ابتدا. زداپردیم لبابوطا نافرزند معرّفی به . سپسکندیم معرّفی

 کندیم رهاشا لبابوطا پسر راچه به سپس رفت. ادنی زا هجری ۵۶ لاس در و بوده نیکو قخلاا یاراد
 و دتولا مایّا به قسمت ینا در نویسنده .×یعلحضرت  و جعفر عقیل، لب،اط ز:ا رتنداعب که

 و نام و همسراما ئلافض و بالقا حضرت، دتاشه ن،ایشا فتخلا مایا ،×علی حضرت پرورش
 حدیث 811،اکس حدیث جمله: زا کند،ذکر می حضرت فضیلت در دیثیاحا کرده، رهاشا نایشا نافرزند
 تحت لعقولا رانوا و غهلبلاانهج باکت دو به نیز نایاپ در 811خبیر. روز یتار حدیث و 818منزلت،
 .کندیم رهاشا ستا حضرت راشعا و ناسخن رندهادربرد که ریاثآ ناعنو

                                                           
 .111قریش، ص مؤمن. ابوطالب 59
 .11، ص81ة، جالبلاغ نهجشرح  .52
 .322ص، 1؛ الغدیر، ج311، ص8تاریخ الخمیس، ج .51
 .1تذکرة الخواص، ص .51
 .18، ص81ة، جالبلاغ نهج. شرح 55
 .811، ص8. مجمع الزوائد، ج811
 .111، ص8. کمال الدین و تمام النعمة، ج818
 .32، ص1؛ شواهد التنزیل لقواعد التفضیل، ج831، ص9، جصحیح البخاری. 811
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 نامیر مؤمنا لب،اطبیا علی بن ماما درام سد،ا بنت طمهاف نوا. ب21
 بنت طمهاف زا لبابوطا ریاستگاخو اب شتهانگ یناست. اره نشده اشاب اثر در کتاین ابه نویسنده 

 .کندیم رهاشا 813سداطمه بن اف زا ریاستگاخو در لبابوطا خطبه به سپس و شودیم آغاز سدا
 مرگ زا پس مبراپی نسبت بهو ا ریاگزخدمت و سدا بنت طمهاف نافرزند به نآ زا پس نویسنده
 همچون ست،ا شده نابی ×علی حضرت مدنآ ادنی به زا ییاهمژده مه،ادا . درزداپردیم لمطلباعبد

 811شت.اد هداخو مبراپی همچون سرشتی که فرزندی وردنآ ادنی به در سدا بنت طمهاف به هنیاک مژده
ن ایشا صحبتیهم و کعبه نهاخ در ×علی حضرت دتولّ نحوه در ×دقاص ماما زا یتیابه رو سپس

 نقل زا پس رندهانگ 819.زداپردیم ×علی حضرت طتوسّ مؤمنون سوره زا تیایآئت او قر مبراپی اب

  :گویدمی حدیث ینا

 اخد به سدا بنت طمهاف که دیآیم دست به نآ جز و یتارو ینا زا
  .شتاد نایما

 ×علی حضرت دشدنمتولّ بر لبابوطا به دعیب، بن مثرم مان به بدی،اع مژده به مهادا در وا

 گریه و ندوها و حزن به رش کرده،اگز ار سدا بنت طمهاف رحلت یاجرام سپس 812.کندیم رهاشا
 لاعما سد واطمه بنت اف بر مبراپی زانمهمچنین به  811کندمی رهاشا نواب نا رحلت روز در مبراپی
 ورد وآیمن اسخن به می سدا بنت طمهاف ئلافض و قبامن زااو  811.پردازدمی نایشا دفن در مبراپی
 نتب طمهاف به لتوسّ در ×دقاص ماما زا حدیثی به همچنین، .کندیم نقل دیثیاحا رهاب ینا در

  :دگوییم ورا معرّفی کرده  سدا بنت طمهاف شریف قبر محلّ ،نایاپ در 815.ندکیم رهاشا سدا

 نواب ینا حقّ در که ستا نآ سدا بنت طمهاف یاهیژگیو دیگر زا
 ست.ا شده رداو یاویژه رتازی

 نصر کمیل ثر شیخالب، ابوطا نایما. 22
 ینا آغازرس .ستا سوریه یاهدُروزی پرستایکت فرقه برجسته یاهز شخصیتانصر  کمیل شیخ

 یدین یفاوظ ناراددغدغه که ستا نیامؤمن همچنین و نآ رزشا و ستینار نایما زا سخن شتهانگ

                                                           
 .818، ص1. مناقب آل ابی طالب، ج813
 .191، ص8. کنز الفوائد، ج811
 .112الامالی، ص. 819
 .81، ص39. بحار الانوار، ج812
 .11، ص39بحار الانوار، ج .811
 .122، ص1. مستدرک الوسائل، ج811
 .911، ص1. من لا یحضره الفقیه، ج815
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ست. ا لمطلباعبد بن لبابوطا نامؤمن ینا زا یکی هستند. ییارساپ و اخد سوی به نادعوتگر و
 ار قریش تذیا و آزار فتنابرت نیز و عمر خرآ تالحظ در مبراپی زا پیروی به لبابوطا توصیه نویسنده

 وا. ندادیم ،وردهآ نارمغا بشر به همه یابرمحمّد  آنچه هر به لبابوطا راقرا و بتاث نایما یهاپ بر
 نایشینیپ زا ی،اعده نهاکورکور پیروی و مبراپی ناسخن گرفتندیدهان ار لبابوطا نیایمابی زا سخن
 هلا دیگویم همچنین، .کندیم ذکر لبابوطا نایما تاثبا مبر دراپی زا یتیارو سپس و ندادمی خود
 دیگر لدلی نصر، کمیل شیخ ست.ا درگذشتهمؤمن  و نامسلم لبابوطا که نداسخنهم همگی بیت
 بوبکرا زا حدیثی ذکر امه بادا در .ندادیم طاحتیا و هتقیّ شیوه به مسلاا زا واع ادف ار لبابوطا نایما بر
  :گویدمی 881لمطلباعبد بن عبّاس و

 جز چیزی لبابوطا شرکت تهمت در نابمتعصّ ریافشاپ دلیل
 ،لیع که بدای گسترش ندیشها ینا انبود ت علی پسرش اب دشمنی

  ست.ا دهافرزاک
 .سدینویم نانندگاخو یابر قیخلاا یاههیتوص نایاپ در رندهانگ

 لاغز لاغز ثر شیخام، سلاا زا پیش نامسلم لبابوطا. 23
 میسلاا علوم لمللیابین هانشگاد زا تاهیلاا سیارشناک کسب زا پس لاغز لاغز شیخ مفتی
 زا. شودیم ذقیهلا منطقه در ×قراب ماما مسجد عتاجم ماما و گرموزشآ مفتی، خطیب، لندن،

 کندمی رّفیمع نیامسلم ار لبابوطا ابتدا وی. ستا «لسنةا و قرآنلا فی لمعرفةا ئلاوس» وا یاهنوشته
 وری،دلا سروری، رهبری، همچون وا زا ئلیافض سپس ست.ا راستوا کوهی ،مسلاا و داعتقا در که

 ریاشعا و ندادمیمحمّد  دین و هیمابرا یینآ بر الب رابوطا لاغز شیخ .دکنیمذکر  ار ییاناد و دلیری،
 و 888اخد ینگایگ به فاعترا و کرما مبراپی راگفت در عصمت رهادرب وی گفته به که کندیم نقلاو  زا
 زا لبابوطا دریغبی یاهتیاحم به مهادا در وی ست.ا 881نادیا دیگر بر مسلاا برتری به فاعترا
در  و کندمی رهاشا وا اب هیاهمر مبر واز پیا یتاحم به حمزه، خود، درابر و نافرزند تشویق و مسلاا
 کرده، رهاشا حبشه هادشاپ زا لبابوطا به دعوت همچنین، 883ورد.آیم لبابوطا زا ریاشعا رهاب نیا

  :دگوییم ن،ایاپ در 881کند.می نقل ار شیانج به باخط لبابوطا شعر
 روی هیچ به و بود نامسلم و حنیف و هیمابرا یینآ بر لبابوطا
 شت.اند راقر نافراک راشم در

                                                           
 .118-311، ص1. الغدیر، ج881
 .31. نیل المطالب فی مظلومیة ابی طالب، ص888
 .191، ص1. الغدیر، ج881
 .818، ص8. کنز الفوائد، ج883
 .19الوری باعلام الهدی، ص. اعلام 881
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 ملیالعا داطر حسن ثر شیخالب، ابوطا . شخصیت24
 رجهد کسب به نجف حوزه در که ستای انویسنده و اسرسخن مجتهد ملی،العا داطر حسن شیخ

 فلسفة» ،«لدینیةا دیثاحالا مجموعة» وا یاهشتهانگ جمله زا شد. موفق صولا و فقه در داجتها
 زا لباوطبا یتاحم به ابتدا نویسنده .ستا «مسلالاا فی ةلصلاا فلسفة» و «مسلالاا فی مالصیا

 شعب رد ویژهبه ،اهیسخت و اهرنج و لبابوطا ییاشکیب نیز و مبراپی به وا ریای و نبوی لتارس
 کندمی رهاشا ×دمآ حضرت ات لبابوطا یانی پرستیایکت و کیاپ به سپس .کندیم رهاشا لب،ابوطا

  :گویدمی و

 . شودیم فتادری صحیح دیثاحا زاقعیت او ینا
  :دیگویم ×یعل حضرت عصمت تاثبا اب وا

 ناراتبنیکو زنجیره در نخست یانی ات نیز وا درام و پدر یداب گزیران
  .شنداب

 سولر به فرزندش کردنکشپیش جمله زا ،کندیم ذکر ار لبابوطا نایما بر اهیهاگو وی سپس
 فرزندش به توصیه همچنین، ند.ادمی لبابوطا نایما بر دلیل و هاگو ترینقوی ار نآ رندهانگ که اخد
 سد،ا بنت هطماف مبر،اینکه، پیا. دلیل دیگر شمردیم دیگری دلیل ار زانم در مبراپی هیاهمر به جعفر
 هداوش» ناعنو ذیل رندهانگ نگرفت. ز ویا ار قشطلا و شتاد نگه لبابوطا نزد ار لبابوطا همسر
 وی .دکنیم ذکر لبابوطا نایما رهادرب نیاسخن و راشعات، ایارو ت،ایآ ،«لبابوطا نایما در ریاگفت
ذینَ اوَ » یهآ نـلاهُمُ  ولئ کَ ا اونَصَ وَ  اوَوآلَّ  ندادمی لبابوطا بر منطبق ر واشکآ دلیل ار 889«اونَ حَق  مُؤم 

 همچنین، کند.می نابی لبابوطا نایما در 881×ارض ماماو  882×باقر امام زا دیثیاحا نآ ذیل و

 یاههیتوص ن جملهآ زا ند.ادمی وی نایما هداش ار انهآ و کندمی ذکر لبابوطا زا ریاشعا و ناسخن
 زا در مبراپی ناوافر ندوها داطر حسن شیخ ست.امبر اپی زا پیروی در لمطلباعبد نافرزند به لبابوطا

 نهابخردان :دگوییم و ندادمی لبابوطا پرستیابر یکت هداش و هاگو نیکوترین ار عمویش دناد دست
 مچونه تربیتی یاهدرس سپس، شود. کاندوهنا چنین مشرک فردی رحلت یابر مبراپی که ستا

 ن،ایاپ در .کندیم نابی نایشا سیره زا ار وا رایثا و عمل و حقیقت هار در لبابوطا قخلاا و بینش
مؤمن  لبابوطا» یاهباکت مرد،بزرگ ینا نایما رهادرب شدهشتهانگ ناوافر یاهباکت ره بهاشاضمن 
 .کندیم دایرا  عرفی نوشته «مسلالاا بطل» و خنیزی للهاعبد نوشته «قریش

                                                           
 .11. الانفال: 889
 .21، ص81ة، جالبلاغ نهج شرح. 882
 .359، ص1. الغدیر، ج881
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 ی نجف طبسی ادرضثر محمّالب، ابوطا رهادرب بهاصح نا. سخن25
 ریملکاعبد شیخ همچون نیاداستا محضر زا که ستا صرامع یاعلم زا ینجف طبسی ادرضمحمّ

 حدیث نقل و داجتها زهاجا ۹۳ یاراکرده و د دهاستفا ی و ...قاعر ءاضی اقآ ی،نیئان یامیرز ی،ئراح
 شتهانگ ینا در رد. ویاد ییاهشتهانگ ادب، حدیث و دعاریخ، ام، تفسیر، تصول، کلاا فقه، در ست.ا
 بن عبّاس همچون دیافرا زا کند ومی نابی لبابوطا نایما بر ار دافرا و بهاصح برخی فاعترا

 ذیل و کندمی دای 811یعبّاسمون امو  818ریاغف بوذرا 811بوبکر،ا 885،عبّاس بن للهاعبد 881لمطلب،اعبد
 طبامخ اب سپس کند.یم نابی ریخیات یاهرشاگز و دیثاحا ،اهفاعترا اینها زا ماکد هر مان ذیل
 813«ست.ا مرده وراباناخد و فراک لبابوطا» :گویدلنبویة میا لسیرةا در که ماهشبنا دنارداقر
  :سدینویم

 که شودمی جمع اشم سخن ینا اب اشم حرف ینا چگونه
 برابر در ار وا و بوده هاهگاپن و زواب اخد رسول یابر لبابوطا گوییدمی

  ؟شتادیم ساپ قومش
( ماهشبنا سیره ناقمحقّ) شلبی لحفیظاعبد و ریابیا هیمابرا، اسق مصطفی به باخط همچنین

 و کفر بر بلابوطا که کندمی بتاث صحیح راخبا» :سندینویم لنبویةا لسیرةادوم  جلد شیهاح در که
  گوید:می .«ستا درگذشته شرک

سخنان  که لیاح در شده، راشکآ اشم بر مرا ینا چگونه
  ؟کندیم بتاث ار لبابوطا نایما اشمپیشین  نانشمنداد

 ×یعل پدر وا که ندادمی نیا ار لبابوطا نیایمابی برخی به کردنحکم ن، علتایاپ در وی،

 ست.ا بوده

 حماثر یوسف مزا، ازدشبهه حقیقتی لبابوطا نایما. 26
 نادورمناب دیاستنا دیثاحا و کندمی رهاشا لبابوطا نایما رهادرب ارآ فختلاا به آغاز در رندهانگ
 و لبابوطا رهابدر تیاتوصیف سپس ند.ادمی ضعیف رابسی علمی تحقیق برابر در ار لبابوطا کفر به

                                                           
 .891، ص39. بحار الانوار، ج881
 .158. الامالی للصدوق، ص885
 .158. الامالی للصدوق، ص811
 .11، ص39. بحار الانوار، ج818
 .11، ص81ة، جالبلاغ نهج شرح. 811
 .91-91، ص1. السیرة النبویة، ج813
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 لسیرةا» باتک دو به ار ناپژوهشگر لمطلباعبد رهادرب بیشتر هیاگآ یابر و کندن میابی لمطلباعبد
 و وردآمی لبابوطا نایما بر یلیدلا مهادا در حمامز یوسف .دهدیم عارجا «ربلاا بلوغ» و «لحلبیةا
 به ن،اسخن بخش در دهد.می راقر «دیگر یلدلا»و  «اهسروده» ،«ناسخن» بخش سه در ار انهآ

 ماهنگ رد لبابوطا یاهتوصیه همچون وست؛ا نایما کنندهبتاث که کندیم رهاشا لبابوطا زا تیاکلم
 زا یتاحک که وردآیم ریاشعا نیز اهسروده بخش در 811مبر.اپی اب کردنهیاهمر در قریش به مرگ

 هیاهمر در حمزه و جعفر ،×یعل لب به حضرتابوطا توصیه همچون ریاشعا رد،اد لبابوطا نایما

 مفید شیخ ناسخن به دیگر یلدلا بخش در 819م.سلاا به حبشه، هادشاپ شی،انج زا دعوت و مبراپی اب
 کرما رمباپی دستور و به ×یعل حضرت به دست لبابوطا کفن و غسل، حنوط یاجرام نقل زا پس

  :گویدیم مفید شیخ زا کند و به نقلره میاشا

 هب مبراپی دستور هست: لبابوطا نایما بر دلیل دو حدیث ینا در
 یادع کند و ریاج لبابوطا بر ار نانامسلم ماحکا ات ×علی حضرت

 لب.ابوطا حقّ در مبراپی خیر
 ریانصامحمدّ  ثر حسناع، اشجمؤمن  لبابوطا. 27
ه وسترن انشگاز دامپیوتر اک رافزانرمکویتی و مهندس  رانگمهاروزنری، انصامحمّد  حسن
 که کندیم معرّفی مسلاا ستینار میاح و قریشمؤمن  ار لبابوطا ابتداست. وی ا امریکان امیشیگ

 نقش به س،سپ دند.اد کفر نسبت نیز او را کردند، ستیز نشادگانو و وا فرزند اب که گونهناهم نافراک
 ندادیم پذیرایرنتغی و هیلاا تقدیر ار مبراپی زا وا سرپرستی و کندمی رهاشا مبراپی یابر لبابوطا نهاپدر
 کی،اپ نگی،افرز همچون لبابوطا زا فیاوصا به مه،اداست. در ا فتهای دست نآ به لبابوطا فقط که
 هک کندیم نقل وا زا ار ریاشعا و کندمی رهاشا ... و نایمایی، اشکیب کرم، ق،خلاا پرتو در اصف
 نوری و بندهات پرتوی ناس به ار لبابوطا نایما و مسلاا حقیقت ن،ایاپ در رد.اد وی نایما زا یتاحک

 ند.ادمی قیاب ناهمچن روشنگر
 نالبیاط راتب و لبابوطا رهادرب سیاشنبا. کت28
یت و ره شخصادرب ایی راهباکتشته این نگا .ستا نشده رهاشا باکت در ثرا ینا نویسنده به
وری آگرد ار باکت ۲۵۷ تاعلاطّان و او عنو معرّفیو ار ایه، نسل و تبن، ذرّالب، فرزندابوطازندگی 
ب ان کتانوبه ع ابتدا اهباکت معرّفیست. در ا الفبا حروف ساسا بر اهشتهانگ ینا ترتیب ست.ا کرده
و  البطابیر اخبا» مثلا ست،ا مدهآ شده، نقل نآ زا که منبعی و نویسنده مان نآ زا بعد ره شده واشا

برخی از (. ۱۱۹-۱۱۵ص ندیم،بنا ی )فهرستئنامد سیفبی ا بن للهاعبد بنمحمّد  ثر علیا «ولده

                                                           
 .188-181قریش، ص مؤمن. ابوطالب 811
 .828قریش، ص مؤمن. ابوطالب 819
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 حضرت زا یکلّ صورت به برخی ند واختهاپرد وا نافرزند و لبابوطا به فقط شدهمعرّفی یاهشتهانگ
 .پردازندمی یصاخ یفهاط ای گروه سیاشننسب به برخی نچهاچن د،نگیرمی بر در ار ×هئمّا ات ×دمآ

 نتفکیم موسوی للهاعبد لحاص للهاثر سید عبدالب، ابوطا مهانبا. کت29
تی لاان و هلند مقای دمشق، لبناکشورهز اتی ادی، در مجلّمیلا 8523ده امنتفکی، ز موسوی
لصور امع اج»ز جمله ارد، امی دسلااحث ای دیگری در مباهشتهانگست. همچنین، امنتشر کرده 

حسین لانوشته سید عبد «÷لکبریاة زینب احی»ب است بر کتای امهمقدّکه  «ءادبلاا ء واللعلم

 دستغیب.
 مسأله به سسپ کند.می نابی میسلاا فرهنگ دابنی و فرهنگ تمدن، رهادرب نیاسخن ابتدا رندهانگ

 نیارکا و نیازب قلبی، هاگو ار نایما یاهنهانش ×ارض ماما زا حدیثی یهاپ و بر زداپردمی نایما
 سخاپ در خیر؟ او ای بودهمؤمن  لبابوطا ایآ که کندیم مطرح ار پرسش یناسپس  812ند.ادمی
  :دگوییم

 رداد همسویی رشارفت اب نثر، و اهسروده زا عما لب،ابوطا ناسخن
 وست. ا روراب ورِاب و نایما هاگو خود ،همین و

 نایشا بعثت بر لاد یاهرتابش و مبراپی تلااحوا زا واهی اگآ و لبابوطا پرستیایکت به مه،ادادر 
 زا ار نآ ،ودخ گفته کند که بهمی رهاشا لبابوطا مهانباکت . همچنین، بهکندیم رهاشا بعثت زا پیش
 «البطابی فی میةسلالاالموسوعة ا» زا «طالبابی حول فینلمصنّا و تافلمصنّا معجم» لوّا جلد

 کرذ باکت دیاتعد ،بخش هر در کرده و تقسیم بخش ده به ارمه انباکت ینا وی ست.ا برگرفته
 خطی،) پاچ وضعیت نویسنده، مان و ناعنو حیث زا ار بخش هر در مذکور یاهباکت و کندمی
 ست:ا، که به شرح ذیل دکنیم معرّفی سیاشنباکت تاعلاطّ ا و( یپاچ ی،سنگ

 شبخ ینا در رندهانگ و.ا زا کفر شبهه زدودن و لبابوطا رهادرب ییاهشتهانگ ل:وّا بخش -
 .کندیم معرّفی ار لبابوطا نایما رهادرب شتهانگ ۹۴

 منتفکی در و.ا دبا و لبابوطا نایما رهادرب مذهب راچه ناپیرو یاهشتهانگ دوم: بخش -
 .دکنیم ذکر لبابوطا رهادرب تسنّ هلا نهارگاچه هبامذ ناپیرو زارا  نوشته ۲۰ قسمت ینا

 سنیا» همچون ست،ا مدهآ نیز لوّا بخش در بخش ینا در شدهنابی کتب زا برخی
ثر ا «بطالابی نایما فی لبالمطا سنیا» ن ودحلا ثر زینیا «طالبابی ةانج فی لبالمطا

 برزنجی.
 باکت ۲۴ قسمت ینا در م.سلاا زا وا نیاپشتیب و لبابوطا زندگی ریخات رهادرب سوم: بخش -

 ست.ا شده معرّفی
 بخش نیا در نویسنده لب.ابوطا پسندیده اخلاق و قبامن رهادرب ییاهشتهانگ رم:اچه بخش -

 .کندیم رهاشا شتهانگ 1 به

                                                           
 .815، ص8. الخصال، ج812
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 هب بخش ینا در رندهانگ .’اخد رسول زا لبابوطا یاهزگفتهاب و تایارو پنجم: بخش -
 کرده رهاشا «خیهاابن عن لنبیا عمّ لبابوطا اهارو یلتادیث احلاا فی لنزیها لروضا»ب اکت
 ست.ا لبابوطا رشاگز به مبراپی دیثاحا رندهادربرد که

 راشعا رهادرب نوشته ۱۷ قسمت ینا در .(تحقیق شرح، جمع،لب )ابوطا نادیو ششم: بخش -
 ست.ا شده معرّفی لبابوطا
 شرح رد شتهانگ پنج بخش ینا در نویسنده لب.ابوطا میهلا قصیده شرح هفتم: بخش -

 .کندیم ذکر لبابوطا معروف میهلا قصیده
 همعرّفی شد نوشته هفت قسمت ینا در لب.ابوطا دبا رهادرب ییاهپژوهش هشتم: بخش -

 .اندپرداخته لبابوطا سخن در دبیا یاهجنبه به که
ر اشعا رهادرب نوشته معرّفی چهار ملابخش ش نیا می.سلاا شعر در لبابوطا نهم: بخش -

 ست.الب ابوطا با موضوعشده سروده
 بخش ینا در منتفکی .اهنازب دیگر به لبابوطا رهادرب شدهترجمه یاهشتهانگ دهم: بخش -

 ت.سا معرّفی کرده ار لبابوطا رهادرب ردوا و رسیاف یاهنازب شده بهترجمه شتهانگ هشت
 هد به «لبابوطا نهاخ در رسولمحمّد  زدهم:ای بخش» ناعنو تحت بخشی ،نایاپ در نویسنده

 ۱۷۰ نوشته ینا در شدهیاد کتب مجموعه .دکنیم معرّفی باکت دو ن،آ ذیل و فزودها گذشته بخش
 ست.ا باکت

 اهپیوست. 31
رآوری نمود، های مختلف، گنویسنده کتاب درفش یکتاپرستی پس از پایان مطالبی که از نگاشته

 رسی،اف یاهنازب به لبابوطا رهادرب شتهانگ ۱۶ بهقسمتی را با عنوان پیوستها قرار داده که در آن 
چاپ  ی مختلفاههمجلّست که در اتی لاانوشته مق نهُ داین تعداز ا شده است. رهاشا نگلیسیا و ردوا

صریح ن تآندن اخو را آورده و به استحباب یلمعلّا مقبره در لبابوطا قبر رتازی متناند. سپس شده
 .شودیم آغاز «ءالبطحا سید ای علیک ملسلاا»رت اعب اب مهانرتایزین ا. کندمی

 بندیجمع
ین ائلی که در از جمله مساند. اشتهالب نگابوطاره حضرت ادرب یرای بسیاهنوشتهز از دیربا
ین از ای ست. یکالب ابوطانی حضرت ایمان و بیایماز اخته شده، سخن ان پردآبیشتر به  اهشتهانگ

 تلااو مق هاباز کتادی اوری تعدآب به گرداین کتاست. اپرستی الب درفش یکتابوطاب ا، کتاهنوشته
ترین مهم زا. اندشدهلب نوشته ابوطان حضرت ایماخته که در موضوع ای پردن شیعه و سنّانویسندگ

د بن زینی احمنوشته  «طالبابیة افی نج لبالمطای سنا»ب ابه کت ناتویمب این کتار مذکور در اثآ
 «لبابوطا نایماره اله دربارس»لله خنیزی، انوشته عبد «قریش مؤمنلب ابوطا»ب افعی، کتان شدحلا
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ره اشانتفکی م موسوی للهاعبد لحاص للهانوشته سید عبد «لبابوطا مهانباکت»نوشته شیخ مفید و 
 ختیم.ان پردایشاز محتوارشی او گز اهشتهانگین ا معرّفیله به این مقاکرد. در 
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